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پس از تحمیل توقف جنگ به دشمن صهیون، به همان اندازه که باید دست به ماشه بود
و همواره برای پاسخ پشیمان کننده به دشمن آمادگی نظامی داشت

به کارگیری تمامی ظرفیت های دیپلماتیک ایران در داخل و خارج از کشور نیز باید در دستور کار قرار گیرد 

پیشنهاد سازندگی برای عبور از شرایط  آتش بس به صلح پایدار

روایت نو از ایران
فرصتی برای بازنگری، بازسازی و آمادگی 

دوباره، نه برای جنگ، بلکه برای صیانت از 
ایران و ایرانیان

سرمقاله

در روزهایی که فضای ایران از پسِِ التهاب و ایستادگی، 
رنگــی از آرامش موقــت گرفته، آتش بس اعلام شــده 
میان جمهــوری اسلامی ایــران و رژیــم کودککُُش 
اســرائیل، بیش از آنکــه پایان یک رویارویی باشــد، 
نقطه‌ای اســت برای درنگ و درکِِ عمق آنچه گذشت 
و آنچه پیش‌روست. آتش بس، صرفاًً خاموشی سلاح ها 
نیست؛ سکوتی ست سرشار از پیام. فرصتی است برای 
بازنگری، بازســازی و آمادگی دوبــاره نه برای جنگ 
که برای صیانت از وضعیتی که هــر لحظه می تواند در 
معرض تندبــادی از نفوذ و انحراف قــرار گیرد. به‌نظر 
می‌رســد، در چنین بزنگاهی، چند نکته مهم باید مورد 

بازبینی و مراقبت قرار گیرد:

وحدت ملی، نه شعاری که راهبردی امروز بیش از همیشه به وحدتی نیازمندیم که 1
نه با فریاد، بلکه با فهم متقابل شــکل گیرد. نقد و تنوع 
صدا، اگــر در چارچوبی از احترام به منافع ملی هدایت 
شود، به سرمایه‌ای گران‌ســنگ بدل می شود. در برابر 
دشــمنی که سال هاســت با تمام ابزارها به دنبال تفرقه 
است، وحدت ما نه گزینه که الزام است. در شرایطی که 
ایران درگیر چالش های منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی 
و تهدیدهای اطلاعاتی و امنیتی اســت، وحدت ملی، 
نه یک آرمان یا شعار اخلاقی، بلکه ضرورتی راهبردی 
برای بقا، ثبات و پیشرفت ملی است. استراتژی وحدت 
ملی باید از شعار به راهبرد تبدیل شود. زیرا اگر وحدت 
فقط در قالب شعار باقی بماند، در بزنگاه های بحرانی 
کارایی ندارد. وفاق و وحدت واقعی، زمانی معنا می یابد 
که در تصمیم گیری ها، سیاســت گذاری ها و رفتارهای 
اجتماعی نمود یابد. یعنی مردم و مســئولان نه‌صرفاًً در 
حرف، بلکه در عمل به هم اعتماد کنند، زبان مشترک 
بیابند و اهــداف ملی را بر منافع جناحی یا شــخصی 
مقدم بشــمارند. وحدت، با حذف اختلاف نظر ساخته 
نمی شــود؛ بلکه با پذیرش آن و هدایتش در یک مسیر 
ملی تقویت می شــود. جامعه‌ای که منتقــدان خود را 
دشمن نمی بیند بلکه به دید فرصت به آن ها نگاه می کند، 
وحدت پایدارتری می سازد. در این چارچوب، رسانه ها، 
نخبگان، احزاب و حتی شــهروندان عادی مسئولیت 
دارند تا از دوگانه ســازی های خطرنــاک پرهیز کنند و 
به جــای آن، پیوندهای فرهنگــی، تاریخی و اجتماعی 
مشترک را برجسته سازند. از آن سو حاکمیت نیز باید از 
خط کشی شهروندان به خودی و غیرخودی پرهیز کند.
تجربه نشــان داده دشــمنان خارجی کــه به نفوذ 
قابل توجهی در برخی از ســازمان و ســاختارها دست 
یافته‌اند، بیــش از آن که با تهدید نظامــی بتوانند ایران 
را تضعیف کننــد، تلاش می کننــد از درون جامعه، با 
ایجاد نارضایتی داخلی و دســتاویز قرار دادن مســائل 
پیش پاافتاده و برجســته کردن آنها، شــکاف بیندازند. 
دوقطبی سازی، ایجاد بی‌اعتمادی، تخریب سرمایه های 
اجتماعی و القای حــس بی ثباتی، همه ابزارهایی برای 
ضربه به ســتون فقرات وحدت ملی هستند. شناخت 
این الگوها، اولین گام برای خنثی ســازی آن هاست. در 
یک جمله، وحدت ملی اگر به‌درستی تعریف و مدیریت 
شود، نه تنها در برابر تهدید خارجی سپر می شود، بلکه 
انگیزه‌ای برای شــکوفایی داخلی و انسجام درونی نیز 
فراهم می کند. امروز بیش از همیشــه، باید »وحدت« 
را نه به عنوان پوســته‌ای ظاهری، بلکــه به مثابه عمقی 

راهبردی بازتعریف کرد.
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سردبیر

»منطق جنگ شکســت خورده اســت؛ به 
منطق دیپلماســی بازگردیــد«؛ این عبارت 
بخشــی از پیام نمایندگی ایران در ســازمان 

ملل در نیویــورک در ایکس اســت که روز 
گذشته )چهارشنبه( منتشر شد. در این پیام 
آمده است: »منطق تهدید، ارعاب و استفاده 
از نیــروی نظامی برای وادار کــردن ایران به 
کنار گذاشــتن برنامه هسته‌ای صلح آمیزش، 
پس از شکســت اخیــر جنگ طلبان، حتی 
بی فایده تر شده است. منطق جنگ شکست 

خورده است؛ به منطق دیپلماسی بازگردید«. 
اهمیت این پیام بدان جهت اســت که جهان 
و جهانیــان بدانند، ایران بــا گذر از یک نبرد 
نفسگیر و مقابله با تهاجم اسرائیل به خاک 
کشــورمان و تحمیــل آتش بــس، نه تنها از 
دیپلماسی گریزان نیست بلکه صراحتا همانند 
گذشته بر این مقوله تاکید دارد. واقعیت این 

اســت که تهران در مدت 12 روز جنگ، تمام 
کانال های دیپلماسی خود را نه تنها باز گذاشته 
بود بلکه آنها را بیش از گذشــته فعال کرد و 
در این راستا، دستگاه دیپلماسی با تمام قدرت 
و تمام قد کوشید تا بتواند برای تامین منافع و 

امنیت ملی ایران راهی بیابد.
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گفتار سیاسی

گروه سیاســی: روز گذشــته، نشســت علنی مجلس دوازدهم به 
ریاســت محمدباقر قالیباف و با حضور بیش از دوسوم نمایندگان 
برگزار شد و به موضوعی بسیار حساس و مهم پرداخت: »بررسی و 
تصویب طرح تعلیق همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی«؛ طرحی که با اکثریت قاطع آرا، یعنی ۲۲۱ 
رأی موافق و تنها یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در 

جلسه به تصویب رسید.
این طرح که پیش تر در تاریخ ســوم تیرماه، در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی بررسی و با اصلاحاتی تصویب شده بود، 
در جلسه روز گذشته نیز با تایید کلیات و جزئیات آن، وارد مرحله 
اجرایی شد. بر اساس مصوبه مجلس، از این پس، بازرسان آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت، مگر 
آنکه امنیت کامل تاسیسات هسته‌ای و فعالیت های صلح آمیز ایران 

تضمین شود؛ آن هم صرفاًً با تایید *شورای عالی امنیت ملی.
در این مصوبه، ن تنها اصل همکاری با آژانس مورد بازنگری 
قرار گرفته بلکه هرگونه نصب دوربین های پادمانی و فراپادمانی 
نیز ممنوع اعلام شده است. همچنین برای افرادی که برخلاف 
این مصوبه، مجوز ورود ماموران آژانس را صادر کنند، مجازاتی 
در نظر گرفته شــده اســت. این تصمیم مجلــس، گامی جدی 
در راســتای تحدید نظارت های بین‌المللی بر برنامه هســته‌ای 
ایران محسوب می شــود؛ مســاله‌ای که بلافاصله بازتاب های 
بین‌المللی نیز در پی داشــت. دیــروز محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس در نطق پیش از دســتور خود با صراحت از عملکرد آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. او با اشــاره به عدم محکومیت 
حملات اخیر به تاسیسات هســته‌ای ایران از سوی آژانس، گفت: 
آژانس حتی در ظاهر نیز حاضر به محکومیت حمله به تاسیســات 
ایران نشــد و این ســکوت، اعتبار بین‌المللی این نهاد را زیر سوال 
برد. لذا تا زمانی که امنیت تاسیسات هسته‌ای تضمین نشود، ایران 
همکاری خود با آژانس را تعلیق می کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای 
را با سرعت بیشتری ادامه خواهد داد. قالیباف همچنین تاکید کرد: 

فریب وعده های سیاســی را نمی خوریم و هرگونه تجاوز را با پاسخ 
سهمگین پاسخ خواهیم داد. نیروهای مسلح ما با ایجاد بحران برای 

رژیم صهیونیستی، آن ها را به مرز فروپاشی کشانده‌اند.

همچنان به NPT پایبندیم
تنها ســاعاتی پس از تصویب این طــرح در مجلس، رافائل 
گروســی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنشــی 
گفت: جامعه جهانی نمی تواند توقف بازرســی ها در تاسیسات 
هســته‌ای ایران را بپذیرد. او مدعی شد که پس از درگیری های 
نظامی اخیر، فرصت مناسبی برای بازنگری در پرونده هسته‌ای 
ایران ایجاد شده اســت و افزود: »مکانیزم های بازرسی در ایران 
عملا مختل شده‌اند.« اما در پاســخ به برخی گمانه‌زنی ها درباره 
خروج ایران از معاهده NPT، محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون 
امنیت ملــی مجلس تصریح کرد که این طــرح به معنای خروج از 
معاهده نیســت. او گفت: »ما همچنان بــه NPT پایبندیم و به دنیا 
اعلام کرده‌ایــم که تمام فعالیت های هســته‌ای ایران صلح آمیز بوده 
و خواهــد بود؛ اما اجازه نصب دوربین هــای پادمانی و فراپادمانی 

را نخواهیــم داد، مگــر با تضمیــن امنیت تاسیســات.« به عقیده 
کارشناســان، تصویب این طرح در شرایطی انجام شده که تنش ها 
میان ایران و برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌اوج رسیده 
است. به نظر می‌رســد این اقدام مجلس بیش از آنکه نشانه‌ای از 
قطع همکاری کامل باشد، تلاشــی برای فشار دیپلماتیک و اخذ 
امتیاز در مذاکرات احتمالی آینده باشد؛ با این حال، آنچه نگرانی ها 
را افزایش داده است، شکل اجرای مصوبه و نحوه واکنش نهادهای 
بین‌المللی اســت. اگر اجرای این مصوبه به بســتن کامل درهای 
نظارتی آژانس منجر شــود، این مســاله می تواند مســیر ایران را به 
سمت فصل هفتم منشور ملل متحد سوق دهد؛ سناریویی که تهران 

همواره خواسته از آن اجتناب کند.
البته در مقابل، برخی تحلیل گران این مصوبه را اقدامی منطقی 
در جهت صیانت از امنیت ملی و پاســخ به سکوت آژانس در برابر 
تهدیدها و حملات مکرر به تاسیسات هســته‌ای کشور می‌دانند. 
در نهایت، باید دید که مســیر تعامل ایران با آژانس در آینده چگونه 
رقم خواهد خورد. آیا این مصوبه آغازی بر گسســت جدی است 

یا ابزاری برای بازتنظیم موازنه در تعاملات هسته‌ای و بین‌المللی؟

طرح مجلس علیه آژانسطرح مجلس علیه آژانس
تصویب طرح تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در صحن علنی دیروز مجلس

پارلمان

بررسی رویدادهای سیاسی میهن

در بحبوحه تهدیدات نظامی و فشارهای خارجی، آنچه بیش از هر 
زمان دیگر به چشــم می آید، تلاش بخشی از جریان سیاسی اندک 
اســت که در مسیر وحدت ملی ســنگ‌اندازی می کند؛ جریانی که 
گویی انســجام کشــور را نه یک ارزش بلکه مانعــی در برابر منافع 
گروهی خود می بیند. اینها امروز دیگر تنها صدایی پراکنده نیستند؛ 
آنها با رســانه، تریبون و جایگاه رسمی، در مسیری حرکت می کنند 
که ناخواســته یا عامدانه، هم صدایی شــان با سیاست‌های غربی و 

رسانه های ضدایرانی، انکارناپذیر شده است.
برای نمونه، حمله به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و سیدعباس 
عراقچی، وزیر خارجه دولت، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی 
جمهوری اسلامی، یکی از تازه ترین مصادیق این مســیر رادیکال و 
خسارت بار است. درحالی‌که پزشــکیان در بخشی از صحبت های 
تلفنی خود با انور ابراهیم، نخســت‌وزیر مالزی از آمادگی ایران برای 
گفت‌وگو جهت احقاق حقوق ملت ایران سخن می گوید، بلافاصله، 
میثم نیلی، مدیرمســئول رجانیــوز، برادر داماد ابراهیم رئیســی، در 
یک برنامه تلویزیونی و روی آنتن زنده صداوســیما گفت: »برادران 
دیپلمــات، درحالی که آمریکا ۸ مــاه بود برای حملــه برنامه‌ریزی 
می کــرد، ما در حال مذاکره بودیم؛ چرا برخی مســئولین ما در میانه 
جنگ می گویند آماده مذاکره هســتیم. کدام مذاکره؟«؛ این پرسش 
البتــه ظاهر فریبنده‌ای دارد اما در بطن خود، نه ســوالی دیپلماتیک 

بلکه تلاشی برای تقابل با مسیر قانونی و مصالح کشور است.
امــا حملات، صرفا بــه رئیسجمهور ختم نمی شــود؛ تیرهای 
این جریان، مشــخصا متوجه عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت 
شده اســت. چهره‌ای با ســابقه‌ای پربار در پرونده های هسته‌ای و 
دیپلماســی که اکنون با مسئولیتی خطیر روبه‌رو است. عراقچی، با 
پذیرش آتش بس در مناقشه اخیر با رژیم صهیونیستی، بهانه‌ای شد 
برای حمله لفظی شــدید از سوی حمید رســایی نماینده نزدیک به 
جبهه پایداری، که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »اعلان جنگ 

و صلح از اختیارات رهبری اســت و دولت مردان حقی برای صلح 
ندارند!« این در حالی است که مواضع رهبری درخصوص دیپلماسی 
مشخص است. صداوسیما نیز در این میان، بی طرف نمانده و بعضا 
بــا پخش اظهارات جهت‌دار چهره هایی مانند میثم نیلی، خود را در 
صف حمله کنندگان به دولت و سیاســت خارجی کشــور قرار داده 
اســت. این روند، صداوسیما را از رسانه ملی به رسانه جناحی تنزل 
می‌دهد؛ رسانه‌ای که به جای تلاش برای آرام سازی افکار عمومی، 

به میدان جنگ داخلی بدل شده است.
ادبیاتی از این‌دست که عملا  تهدید رسمی یک مقام دیپلماتیک 
کشور محسوب می شــود، نه تنها نشانی از عقلانیت سیاسی ندارد، 
بلکه پیام آور خشــونت و تشتت است؛ آن هم درست در لحظاتی که 

کشور بیش از هر چیز، به هم‌دلی نیاز دارد.
این در حالی است که سرتیپ ابراهیم جباری، فرمانده سابق 
ســپاه حفاظت رهبری، به تازگی، صراحتا گفت: »کسی که مانع 
انجام وعده صادق۳ شد، رهبر عزیز بودند؛ و کسی که تصمیم به 
مذاکره غیرمســتقیم گرفت نیز رهبر انقلاب بود.« آیا تندروهایی 
که امروز زبان به تهدید می گشــایند، بــا این مواضع هم اختلاف 
دارند؟ یا صرفا از موضعی جناحی به دنبال بهره برداری سیاســی 

از هر موقعیتی هستند؟

یک حمله هماهنگ به انسجام ملی؟
از ســوی دیگر، علی‌اکبــر رائفی پور. این فعال رســانه‌ای-
سیاســی با ادبیاتی تهدیدآمیز نوشت: »نکته مهم اینجاست که 
ما اهل کوفه نیســتیم؛ خودمان دهان ابو موسی‌اشعری ها را خُُرد 
خواهیم کرد و گوشمان به صدای فرمانده است؛ چه برای جنگ 

چه برای صلح...«
فراموش نکنیم بســیاری از این چهره ها که امروز علیه دستگاه 
دیپلماسی کشور شعار می‌دهند، تنها چند هفته پیش حتی به فرمانده 
فقید، سردار شــهید باقری نیز تاختند؛ شخصیتی که در بازطراحی 
ساختار دفاعی کشور، توســعه موشکی و بازدارندگی نقش کلیدی 
داشــت، مورد حمله قــرار گرفت فقط به این دلیــل که نگاهش به 

مصالح ملی، با قرائت تندروها هم خوانی نداشت.

رادیکالیسم دیجیتال در پوشش انقلابی گری
در ادامــه ایــن جریــان حملــه، خبرگزاری تســنیم که 
سال هاســت گرایش نزدیک به طیف خاصی از اصول گرایان 
دارد، در گزارشــی مدعی شد: »برخی حساب‌های کاربری 
منتســب به منافقین، در پوشش اکانت های سوپرانقلابی در 
حال القای شکست ایران هستند«؛ اگر این گزارش صحت 
داشته باشد، باید پرسید این همه هماهنگی میان ادبیات برخی 
از نمایندگان و فعالان رســانه‌ای اصول گرا بــا این اکانت ها 
چگونه ممکن شــده اســت؟ آیا جز این است که تندروها با 
حرکات نسنجیده خود، خواسته یا ناخواسته، در پازل جنگ 

روانی دشمن بازی می کنند؟
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت‌وگویی با 
رویداد24، به‌درستی اشاره می کند: »تندروها در ایران در زمین 
تندروهــای غربی بازی می کنند«؛ او با دقت تاکید می کند که 
این جریان، به جای تلاش برای انسجام، مشغول تفرقه‌افکنی 
اســت؛ درست همان چیزی که رسانه های خارجی به دنبالش 
هســتند. اگر قرار باشد، نهادهای ناظر و حاکمیتی به درستی 
به این مســاله ورود کنند، اکنون بهترین زمان است. هجمه به 
شخصیت های قانونی، زیر سوال بردن روند تصمیم گیری کشور 
در حوزه جنگ و صلح، توهین به مقامات ارشــد دیپلماسی و 
امنیت و نیز تلاش برای ایجاد شکاف در بدنه حاکمیت، همه و 

همه، نیاز به رسیدگی جدی دارند.
به هشدار تحلیل گران، فراموش نکنیم که هر تکه‌ای از پازلی 
که این جریان می چیند، ممکن اســت حلقه‌ای شود در زنجیر 
بی‌اعتمادی و از بین بردن همبستگی اجتماعی. سکوت در برابر 
آن، به معنای پذیرش نوعی ارتجاع سیاسی است؛ ارتجاعی که 
نه بر مبنای انقلاب اسلامی بلکه بر پایه انحصارطلبی جناحی 
بنا شــده اســت. آیا امروز وقت آن نرسیده است که  نهادهای 
امنیتی و شخصیت های سیاســی مسئولیت پذیر، از حاکمیت 
قانون و انســجام ملی صیانت کنند زیرا در دنیای سیاســت، 
بزرگ ترین خیانت آن اســت که کسی به اســم انقلابی گری، 

امنیت و وحدت را قربانی قدرت طلبی خود کند؟

حســن روحانی، رئیسجمهــور دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم بــا صدور بیانیه‌ای، ضمن تســلیت به خانواده‌های 
شهدا و مردم در پی حملات اخیر، از نقش رهبری و نیروهای 
مسلح در دفاع از کشــور تقدیر و تاکید کرد: »تجربه لبنان و 
تحولات اخیر نشــان داد آتش بس الزاماًً نشــانه پایان تهدید 
نیست. نباید فریب واژگان را خورد؛ آمادگی کامل اطلاعاتی، 

دفاعی و امنیتی باید حفظ شود«.
روحانی با انتقاد از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 
خواستار تعامل منصفانه شد و افزود: »ترمیم استراتژی ملی و 
بازسازی اعتماد عمومی کنار بازدارندگی نظامی، تنها راه عبور 
از این بحران است«. او بر لزوم گفت‌وگوی ملی و اتحاد صادقانه 
میان مردم، دولت و رهبری تاکید کــرد. روحانی در این بیانیه 
تاکید کرده است: »در روزهایی که امنیت و آرامش این سرزمین 
آماج آتش دشــمنان دیرین شــد و زمین و آســمان کشورمان 
لرزید، این شــما بودید که با صبوری، هوشیاری و همبستگی، 
دیوار دفاع ملی را استوار نگاه داشتید. پیش از سخنی، باید در 
برابر شما سر تعظیم فرود آورد چراکه اگر ایستادگی نشکست، 
اگر امید خاموش نشد و اگر کشور فرونپاشید، از برکت دل های 

گاه و جان های مقاوم شما مردم بود«. آ
او افــزوده اســت: »در جریــان این حملات ســنگین و 
سازمان یافته، متاسفانه آســیب هایی جدی و جانکاه بر کشور 
وارد آمد. جمعی از فرماندهان رشــید و دانشــمندان برجسته 
هسته‌ای، پژوهش گران حوزه دفاعی، پاسداران فداکار، افسران 
و سربازان شــجاع ارتش و نیز صدها نفر از شهروندان بی گناه 
غیرنظامی به شهادت رسیدند و خانواده های بسیاری، داغ‌دار 
شدند. همچنین بخش هایی از تاسیسات پدافندی، هسته‌ای، 
زیربنایی و حتی اماکن مســکونی هدف تخریب قرار گرفت. 
این ضایعه، ســنگین و اندوه بار اســت و باید با صداقت از آن 
ســخن گفت. ما در برابر این حقیقت، چشم نمی بندیم و آن را 
فرصتی برای بازاندیشی و ترمیم می‌دانیم چراکه اعتماد مردم به 
ساختارهای دفاعی و مدیریتی، نعمتی حیاتی و در عین حال، 
شکننده است. دشمن با تمام توان کوشــید تا این اعتماد را از 
درون متزلزل کند. اکنون برای ما رســالتی دوچندان است: هم 
در بازسازی توان بازدارندگی و هم در بازسازی رابطه‌ای متقابل، 

صادقانه و پُُرامید با مردم«.
رئیس دولت هــای یازدهم و دوازدهم در متن منتشرشــده 
می گویــد: »در این میــدان، اگرچه هزینه ها ســنگین بود اما 
رهبری کشــور با آرامش، صلابت و اشرافی همه جانبه، مسیر 
کشور را از عقب نشــینی به سوی ایستادگی سوق دادند. نقش 
مقام معظم رهبری در مدیریت صحنه های امنیتی، سیاســی و 
دیپلماتیک این بحران، تعیین کننــده بود. فرماندهی کل قوا با 
اتخاذ تصمیماتی سنجیده، مسیر تجاوز را سد کرده و متجاوزان 
را ناگزیــر به توقــف درگیری کرد. در کنار ایــن هدایت کلان، 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران- ارتش، سپاه، بسیج 
و نیروهای انتظامی- با ایثار و در بســیاری موارد، با نثار جان 
خود، از کیان ایران دفــاع کردند. ملت ایران این فداکاری‌ها را 
قدر می شناسد و به حافظه تاریخی خود می سپارد. در این ایام، 
دولت نیز، با همه دشواری ها، تلاش کرد کشور را از دلهره تامین 
نیازهای ضروری دور نگاه دارد. استمرار فعالیت های عمومی، 
حفظ پیوستگی خدمات و تلاش برای تقویت امید اجتماعی، 
جز با همدلی دستگاه اجرایی و همراهی مردم ممکن نمی شد«.
او خطــاب به مردم ایران ادامــه داد: »ما همچنان باید 
هوشــیار باشــیم. بی‌اعتمادی به آنانی که در زبان، صلح 
می جویند امــا در عمل، تحریم، تهدیــد، ترور و تحمیل 
را پیــش می برند، ضرورتی ملی اســت. آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی در پی تضعیــف اراده، همبســتگی و اتحاد 
ملی و تمامیت سرزمینی ما هســتند نه صرفا هدف گرفتن 
زیرســاخت های ما. این روزها به ما آموخت که تداوم سه 
پایه جمهوریت، اسلامیــت و ایرانیت در گروی هم صدایی 
صادقانه میــان مردم، دولت، رهبری و دیگر نهادهای ملی 
است. این هم صدایی، با گفت‌وگو و گستراندن چتر ملی بر 
فراز همه آحاد ملت، با همــه تفاوت های قومی و مذهبی 
و سیاســی، با صداقت در مواجهه با ضعف ها و با فاصله 
گرفتن از خودکم بینی ها و خودبزرگ بینی‌ها ممکن می شود. 
باید به ســخن مردم گوش ســپرد، باید جبــران کرد، باید 
بازســازی کرد و باید به فردا اندیشید. ما باید آماده باشیم، 
نه برای جنگ طلبی بلکه بــرای صلحی پایدار و مقتدر که 
هزینــه دارد و با عقلانیت و بازدارندگی و جســت‌وجوی 
عمق استراتژیک در قلب ها و ذهن های ما ایرانیان حاصل 

می شود، نه با آرزواندیشی‌های بی مبنا و بی پروا«.

بازی در کدام زمین؟
بررسی حمله انقلابی نماها به دیپلماسی

ترمیم استراتژی ملی
 حسن روحانی در بیانیه ای خطاب به مردم 

ایران هشدار داد که آتش بس می تواند 
فرصتی برای خدعه و فریب کاری باشد

هدا احمدی

گروه سیاسی
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پیت هگســت، وزیر دفاع ایالات متحــده اعلام کرد 
دفتــر تحقیقات فدرال آمریــکا )اف.بی.آی( در حال 
تحقیق و بررســی پیرامون این موضوع است که چطور 
محتوای یک گزارش نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده 
پیرامــون ارزیابــی مقدماتی حملات هوایــی به ایران 
علنی شــده اســت. رئیس پنتاگون )چهارشــنبه( در 
گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اجلاس سران ائتلاف 
ناتو که از دیروز در شــهر لاهه هلند آغاز شده است، 
تصریح داشــت: »ما هم‌اکنون از طریق اف.بی.آی در 
حال تحقیق درباره درز اطلاعات هســتیم چراکه این 

اطلاعات، صرفاًً برای اهداف داخلی بود«. 
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا )چهارشنبه( 
گزارش های رسانه‌ای را مبنی بر این که حملات آمریکا 
به تاسیسات هســته‌ای ایران با وجود ادعای »دونالد 
ترامــپ« رئیسجمهور آمریکا مبنی بر معدوم شــدن 
آن ها، تنها آسیب دیده و چند ماه برنامه هسته‌ای ایران 

را به تعویق انداخته است، »اشتباه« خواند.
با این حال، روبیو در گفت‌وگویی با نشریه پالتیکو 
در ایــن باره گفت: از اظهارنظر دربــاره این گزارش ها 
بیزارم چراکه اولین گزارش ها اغلب نادرســت هستند 
و کسی که آن را منتشــر می کند، طبق یک دستورکار 
اقدام به این کار می کند. این گزارش اشتباه است و نباید 
منتشر شود چراکه بازتاب‌دهنده واقعیت ماجرا نیست.

پیش تر )سه شــنبه(، رســانه های آمریکایی شامل 
ســی‌ان‌ان و نیویورک تایمز گزارش دادند بر اســاس 
محتوای یک گــزارش اطلاعاتی طبقه بندی شــده با 
موضوع ارزیابی مقدماتی حملات تجاوزکارانه آمریکا 
به تاسیسات هســته‌ای ایران در یکم تیر، این حملات 
آمریکا باعث نابودی و متوقف شــدن برنامه هسته‌ای 
ایران نشده و تنها چند ماه آن را به عقب انداخته است.

روزنامــه نیویورک تایمز  نوشــت حملات آمریکا، 
ورودی هــای این تاسیســات را مهر و مــوم کرده اما 

ساختمان های زیرزمینی را از بین نبرده است.

انتشار محرمانه ها
چرا واشنگتن از درز گزارش اطلاعاتی تجاوز 

آمریکا به ایران نگران است؟

آمریکاادامه تیتر یک

بررسی تحولات جهان افق

در حالی که جهان بــا بحران های امنیتی در خاورمیانه و تداوم 
جنگ اوکراین مواجه است، نخستین نشست سران ناتو از زمان 
بازگشت مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید، در فضایی پرتنش 
و نگران کننده برگزار شــد. نشست امسال که با حضور رهبران 
کشــورهای عضو در شهر لاهه هلند برگزار شد، اگرچه از نظر 
زمان کوتاه بود اما از نظر پیام ها و حواشــی، توجه بســیاری را 
به خود جلب کرد. اروپایی هــا که نگران تغییر رویکرد آمریکا 
در قبال ناتــو و حمایت از متحدانش هســتند، امیدوار بودند 
رئیسجمهور ایالات متحده نشــانه‌ای از تعهد و همبســتگی 
بدهد. این امیدها در بیانیه نهایی نشست تا حدی بازتاب یافت؛ 
جایی که اعضای ناتو، بــار دیگر بر تعهد خود به دفاع جمعی 
تاکید کرده و هدف افزایش بودجه های دفاعی تا سقف ۵ درصد 
از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ را تصویب کردند؛ اقدامی 
که مستقیما در پاسخ به فشارهای ترامپ و تهدید فزاینده روسیه 
عنوان شــد.از دیگر محورهای مهم نشست، برنامه‌ریزی برای 
دیدار میان ترامپ و ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، 
بود. این دیدار که برای بعدازظهر چهارشــنبه برنامه‌ریزی شده 
بود، به نظر می‌رســد، نقش مهمی در تعیین مسیر حمایت های 

غرب از اوکراین در ماه های آینده ایفا کند.

تغییری در ظاهر زلنسکی؛ پیامی فراتر از لباس
ولادیمیر زلنســکی، رئیسجمهور اوکرایــن که از آغاز جنگ 
با روســیه همواره با لباس های سبز نظامی در مجامع جهانی 
حضور یافته بود، این بار، با لباسی رسمی و متفاوت در نشست 
ناتو شــرکت کرد؛ تغییری که از چشم رســانه ها و تحلیل گران 
پنهان نماند و به عنوان پیامی نمادین تعبیر شد. این نخستین بار 
از زمان آغاز تهاجم روســیه در فوریه ۲۰۲۲ اســت که او بدون 

یونیفرم نظامی مقابل دوربین ها قرار می گیرد.
تحلیل گــران معتقدنــد این انتخاب زلنســکی، پاســخی 
حساب شده به انتقادهایی است که پیش تر در سفر او به آمریکا 
مطرح شــده بود. در آن دیدار که بــا دونالد ترامپ و معاونش 
جی‌دی ونس برگزار شــد، برخی سیاست مداران آمریکایی از 
پوشــش غیررسمی او انتقاد کرده بودند. آن دیدار با اختلافات 
لفظی و بازتاب گســترده رسانه‌ای همراه شــد و به نوعی نماد 

فاصله رفتاری میان رهبران دو کشور تعبیر شد.
این بار، زلنســکی ظاهرا با انتخاب پوششی دیپلماتیک تر، 
کوشیده تا ضمن ارســال پیامی از آمادگی برای گفت‌وگوهای 
ســطح بالا، فضا را برای تعامل سازنده تر فراهم کند. در عین 
حــال، این اقدام می تواند نشــانه‌ای از عبــور تدریجی دولت 

اوکراین از فضای صرفا نظامی به مرحله‌ای از دیپلماسی فعال 
نیز تلقی شــود؛ مرحله‌ای که به گفته برخی ناظران، برای بقای 

اوکراین در معادلات جهانی، حیاتی خواهد بود.
درمجمــوع، می توان این طــور ارزیابی کرد که نخســتین 
نشست سران ناتو پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، 
نه تنها صحنه‌ای بــرای بازتعریف مواضع امنیتی غرب در برابر 
تهدیــدات منطقه‌ای و جهانی بود، بلکــه جلوه‌ای از تغییرات 
نمادین و راهبردی در رفتار رهبران حاضر نیز به همراه داشت. 
اعلام هدف جدید ناتو برای افزایش بودجه نظامی تا ۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵، گامی در جهت پاسخ به 
فشارهای فزاینده ترامپ و نیز نگرانی های امنیتی اروپا در برابر 

روسیه تلقی می شود.از ســوی دیگر، ظاهر متفاوت ولادیمیر 
زلنســکی، رئیسجمهور اوکراین، در این نشست پیامی فراتر 
گاهانه تر کی یف به  از تغییر لباس داشــت؛ نشــانه‌ای از ورود آ
عرصه دیپلماســی رســمی در کنار ادامه مقاومت نظامی. در 
حالی که دیدار آتی ترامپ و زلنســکی می تواند مسیر حمایت 
آمریکا از اوکراین را مشــخص تر کند، این نشست بیش از هر 
زمان دیگری بر شکاف ها، انتظارات و تغییرات درون ناتو و در 
روابط فراآتلانتیکی تاکید کرد. ناتو اکنون در مقطعی حساس 
قرار دارد؛ نقطه‌ای که باید میان منافع ملی اعضا، واقعیت های 
ژئوپلیتیکــی و انتظارات جمعی توازن برقــرار کند که اقدامی 
دشوار در دورانی پر از بی ثباتی، جنگ و تردید قلمداد می شود.

آنچه در این مسیر و به خصوص در شرایط کنونی باید در دستورکار 
قرار بگیرد این اســت کــه باید موضوع دیپلماســی در وضعیت 
امروز به بعد، ضریب بیشــتری به خود بگیرد چراکه دولت های 
منطقــه و فرامنطقه به خوبی توان نظامــی ایران و نتایج عملی آن 
را درک کردند؛ حالا نه تنها در ســطح رسانه‌ای بلکه در بالاترین 
ســطوح نظامی، این توانایی ها در حال تشــریح و آنالیز هستند. 
به عنوان مثال برد کوپر، معاون فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( 
سه شــنبه، در جلســه اســتماع کمیته نیروهای مســلح سنای 
ایالات متحده حاضر شد و به پرسش های قانون گذاران آمریکایی 
درباره تحولات خاورمیانه پاسخ داد. او در بخشی از توضیحاتش 
به قانون گذاران ســنا درباره توان نظامی ایران به خصوص پس از 
پاســخ به ایالات متحده در پایگاه العدید با  صراحت گفت که آنها 
قابلیت تاکتیکی قابل توجهی دارند که )دوشنبه( عناصر آن را در 

دفاع از پایگاه هوایی العدید مشاهده کردیم.
ازاین‌دســت مواضــع به‌وفــور در چند روز 
گذشــته دیده می شــوند که اثبات کننــده توان 
پدافندی-آفندی ایران هستند؛ حالا نوبت به آن 
رســیده که برای رسیدن به صلح دائمی و پایدار 
تمامی ظرفیت ها و توان دیپلماتیک ایران بیش از 

گذشته فعال شود.

فعال سازی تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک
اینکه فقط بگوییم باید از ظرفیت دیپلماسی در 
بالاترین حد استفاده شود، به معنای آن نیست 
کــه فقــط وزارت خارجه، شــخص وزیر و یا 
نمایندگی های ایران در سراســر جهان باید این 
مهــم را عملیاتی کنند بلکه باید از تمام ظرفیت 

دیپلمات های برجســته کشــورمان به خوبی و در جای درست 
استفاده شود.

سیدعباس عراقچی که حالا ســکان‌دار دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان است، از ابتدای شــروع به کار خود، تمام قد »برای 
ایران« وارد میدان شد و حتی در 12 روز جنگ اخیر هم دائماًً در 
سفر بود. او با توجه به اشرافی که در گذشته و به‌دلیل حضور در 
مذاکرات برجامی دارد، به خوبی ظرافت های دیپلماسی را درک 
می کند. تجربه او در زمان ســفارتش در ژاپن هم برای او و هم 
برای کشور می تواند مفید واقع شود و حتی می توان استفاده کرد.
در این راســتا، عراقچــی صراحتا مواضع ایــران را در مورد 
بازگشــت به میز مذاکره اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، او در 
جدیدتریــن مصاحبه خود با العربی الجدیــد، در مورد اینکه آیا 
پس از حملات ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، 
پیامی از ســوی واشنگتن به تهران ارسال شده یا خیر، می گوید: 

»آمریکایی ها به طور مداوم قبل و بعد از تجاوز، پیام‌هایی از طریق 
کانال های مختلف برای ما ارسال کرده‌اند که امری طبیعی است، 
زیرا موضوعاتی وجود دارند که باید تبادل شوند. ما پیام های آنها 
را دریافت کردیم و از طریق میانجی ها و کانال های غیرمستقیم به 

آنها پاسخ لازم را دادیم که این در دیپلماسی رایج است«.
عراقچــی در ادامه اظهار می کند که »هــدف، جلوگیری از 
ســوءتفاهم، مهار تشــدید تنش و روشــن کردن مواضع برای 
یکدیگر بــود. ما به همــه میانجی‌ها تاکید کردیم کــه ایران تا 
زمانی که تجاوز متوقف نشــود، به میز مذاکره با ایالات متحده 
بازنخواهد گشت و مسیر دیپلماتیک را ازسرنخواهیم گرفت. این 
موضع را به میانجی ها اعلام کردیم و برای اروپایی‌ها نیز توضیح 
دادیم. فکر می کنم آنها اکنون موضع ما را به خوبی درک کرده‌اند 

و باید منتظر بمانیم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد«.
اما در این میان، باید به سایر چهره‌هایی که سال ها در حوزه 

دیپلماسی فعال بودند و حالا می بایست از ظرفیت آنها استفاده 
شود هم اشاره کرد.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل یکی 
از این اشخاص است. او از سال 1360 تا 1376، وزیر خارجه 
ایران بود و حتی ریاســت مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام را در کارنامه خــود دارد و می تواند 
از ظرفیت هــا و تجارب خود در جهت فعال‌ســازی کانال های 

دیپلماسی به خصوص در عرصه منطقه‌ای استفاده کند.
کمال خرازی هم از آن دســته افرادی اســت که می توان از 
ظرفیت های آن در شــرایط کنونی به خوبی بهــره برد. او نه تنها 
تجربــه وزارت خارجه را در کارنامه خود دارد، بلکه ریاســت 
شــورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را نیز 
بر عهده داشــته و به خوبی بر پیچیدگی های دیپلماسی اشراف 
دارد. نکته دیگر این اســت که خرازی در دوران جنگ ایران و 

عراق و موضوع قطعنامه 598، تجربه خوبی در این عرصه دارد 
و از ســوی دیگر از سال 1368 تا 1376، به‌عنوان نماینده ایران 
در ســازمان ملل مشغول به خدمت بوده است که همین مساله، 

بازگوکننده تجربه او است.
بدون شک، محمدجواد ظریف را باید از آن دسته چهره هایی 
دانســت که در عرصه دیپلماسی همه فن حریف است. او نه تنها 
در زمان حضور در ســازمان ملل، بلکه در هشت‌سالی که وزیر 
خارجــه ایران بود و توانســت برجام را به ثمر برســاند، تجربه 
دیپلماسی چندجانبه را در بالاترین سطوح به نام خود ثبت کرد. 
آنچــه ظریف را در این برهه زمانی بیش از هر چیز ارزشــمندتر 
می کند، توان مانور او در عرصه دیپلماســی رسانه‌ای است. او 
نه تنها به عنوان یک مقام دیپلماتیک پیشین ایران، بلکه به عنوان 
یک استاد دانشگاه کهنه کار در حوزه روابط بین‌الملل هم از حیث 
علمی و هم از منظر ساختاری، بر ظرافت ها و درهم تنیدگی های 
نظــام بین‌الملل اشــراف دارد و اظهارات او به 
همین جهت نه تنها »برای ایران و ایرانی« بلکه 
برای تحلیل‌گران، اندیشمندان، سیاست مداران 
و حتی اندیشــکده ها و رسانه های جهان حائز 
اهمیت است و در این برهه او می تواند به شدت 

مفید واقع شود.
همچنیــن، علی‌اکبر صالحــی را هم باید 
از آن دســته مهره هایی در عرصه دیپلماســی 
دانست که می تواند نقش چندضلعی ایفا کند. 
او تجربه کار بــا محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان 
وزیر خارجه جمهــوری اسلامی ایران را دارد 
و سپس در دولت یازدهم و دوازدهم ریاست 
ســازمان انرژی اتمی را بر عهده داشــت که 
مقطع حساسی در تاریخ دیپلماسی ایران و به خصوص سازمان 
انرژی اتمی به حساب می آید چراکه او علاوه بر ظرفیت بالای 
علمی، در عرصه اجرایی، به خصــوص در زمانی که نماینده 
دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، تجربه بسیار 

خوبی را کسب کرد.
به موازات ایــن، می توان از ســایر دیپلمات ها و چهره های 
شــاخص در حوزه روابــط بین‌الملل هم در امر دیپلماســی 
منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و دیپلماسی رسانه‌ای-عمومی استفاده 
کرد که می توان به سعید امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل، مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر 
خارجه، سیدحسین موسویان دیپلمات و مذاکره کننده پیشین 
ایران، ســیروس ناصری، محمود واعظی، پیروز مجتهدزاده، 
رضا نصری، محمدحســین عادلی، مهدی ســنایی، محمد 

فرازمند، ناصر هادیان و... اشاره کرد.

حضور روسای جمهور آمریکا و اوکراین در نشست ناتو به چه معناست؟

زلنسکی و ترامپ در لاهه

دیپلمات ها به خط شونددیپلمات ها به خط شوند
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»زمیــن ســوخته« احمد محمــود از شــاخص‌ترین 
رمان های روای جنگ تحمیلی اســت؛ روایتی از روزهای 
آخر تابســتان و پاییز ۱۳۵۹. راوي که با مــادر، خواهر و 
دو بــرادرش در اهواز زندگي ميك‌نــد همچون ديگر اهالي 
منطقه شاهد آغاز جنگ اســت. جنگي كه در آغاز جدي 
انگاشــته نمي‌شود اما خيلي زود تبعات آن دامن گير مردم و 
دولت مي شــود. احمد محمود دربارۀ نگارش رمان »زمين 
سوخته« گفته: »وقتي خبر كشته شدن برادرم را در جنگ 
شــنيدم، از تهران راه افتادم رفتم جنوب... تمام اين مناطق 
را رفتم... وقتي برگشتم، واقعاًً دلم تلنبار شده بود. ديدم چه 
مصيبتي را تحمل ميكنم اما مردم چه آرامند. چون تا تهران 
موشــك نخورد، جنگ را حس نكردند. دلم مي خواســت 
لااقل مردم مناطق ديگر هم بفهمند چه اتفاقي افتاده است. 
همين فكر وادارم كرد زمين ســوخته را بنويســم.« بابک 
عطا، پســر محمود هم می گوید: »عمویم در جبهه شهید 
شد و زمانی که پدر، به فصلی رسید که می خواست در آن، 
مرثیۀ شــهادت برادر را بنویسد، زار زار می گریست و حتی 
از ناراحتی، به مدت ســه شــب تب کــرد.« وقتی »زمین 
ســوخته« منتشر شــد، خیلی از روشــن فکران به محمود 
اعتراض کردند و گفتند او رمانی به نفع حاکمیت نوشته و از 
سوی دیگر عده‌ای گفتند این رمان، جنگ را به نفع چپی ها 
تفســیر کرده ‌است. محمود در گفت‌وگو با لیلی گلستان در 
کتاب »حکایت حال« می گوید: »می‌دانم که این کتاب، ده 

بیست سال دیگر معنای دیگری پیدا خواهد کرد.«
احمد محمود از جمله نویســندگان رئالیست است که 
خود از اهالی جنوب بــوده و جنگ و اثراتش را از نزدیک 
لمس کرده بنابراین توانسته توصیف بهتری نسبت به سایر 
نویسندگان از جنگ داشته باشد. هم چنین به‌دلیل آشنایی 
بــا اقوام جنوبی، او همواره توانســته از ضــرب المثل ها، 
شــعرها و لغاتی که مختص جنوبی هاست در رمان هایش 
استفاده کند چرا که یکی از ویژگی های احمد محمود این 
اســت که در انتخاب لغات جهت توصیفاتش به شــدت 
حساس بوده. »زمین سوخته« روایت 3 ماه تجاوز ارتش 
عراق به مناطق جنوبی اســت که در ســال 1361 به چاپ 
رســید. موضوع محوری اثر، مقاومت مردم در برابر حمله 
ارتش بعث عراق و ســیل اجتناب ناپذیر مهاجرتی اســت 
که اتفاق افتاده اســت. این رمان از منظــر راوی درونی و 
راوی قهرمان روایت می شود. محمود در »زمین سوخته« 
صداهای متنوع مردم در شرایط جنگی را ثبت و ضبط کرده 
و گزارشی مستندداســتانی از بمباران های شهری و آن چه 
در چنیــن وضعیتی بر مردم عادی می‌رود ارائه داده و انواع 
واکنش ها از جانب مردم به جنگ و بمباران را ترسیم کرده 
اســت. رمان »زمین ســوخته« اگرچه یک داستان است 
اما برآمده از مشــاهدات نزدیک احمد محمود از ماه های 
نخست جنگ در خوزستان است. محمود مردمی را نشان 
می‌دهد که جنگ و حملۀ ناگهانی به سرزمین شــان، آن ها 
را غافل گیر کرده اســت. تصویری که محمود از جنگ در 
»زمین ســوخته« ارائه می‌دهد، حضور و نفوذ خشونت بار 
جنگ در متن زندگی روزمره است. محمود پشت جبهه ها 
را به تصویر می کشد و مردمی را که عزیزان شان را از دست 
می‌دهنــد و از خانه هــای خود جاکن و آواره می شــوند. 

تصویرهــای او از زندگی مــردم در دل جنگ به تاش هایی 
می ماند که نقاش با ضربات قلم بر تابلوی نقاشی می‌زند؛ 
به عکسهای فوری از لحظه های درد و فاجعه. در »زمین 
ســوخته« فرصتی برای داســتان پردازی نیست. همه چیز 
تند و ســریع روایت می شود تا تصاویر در لحظه ثبت شوند 
و در تاریــخ باقی بمانند تا آینــدگان ببینند مردم چگونه در 
متن جنــگ روزگار گذرانده‌اند و چطــور با جنگ مواجه 
شــده‌اند و چه تجربۀ آخرزمانی‌ای را از سر گذرانده‌اند. در 
»زمین ســوخته« هم چنین می بینیم که چطور مکان های 
زندگی روزمره، از معنای همیشگی شــان تهی می‌شوند و 
تغییر شکل پیدا می کنند. خانه ها خالی می شوند و اداره ها 
می شــوند محل زندگی. »زمین ســوخته« روایتی زنده از 
زیســتن در متن فاجعه و زیر ســایۀ مرگ است و روایت 
انواع روش هایی که مردم برای تاب آوری فاجعه و از ســر 
گذرانــدن آن خلق می کننــد. این رمــان هم چنین روایت 
زندگی هایی ســت که جنگ آن ها را از هم می پاشد؛ روایت 
فقدان عزیزان، سوگ، جاکن شدن و سرگردانی در وضعیتی 
که انســان ها ناغافل در آن گرفتار شده‌اند. محمود در این 
رمان از منظرهای مختلف به زیست مردم و مصائب آن ها 
در متن جنگ نــگاه می کند و صداهای مختلف را بازتاب 
می‌دهد، به همین دلیل در این رمان با سندی زنده از زندگی 
دشوار مردم در شــرایط جنگی مواجهیم. محمود »زمین 
ســوخته« را در هم‌دلی با مردم گرفتار جنگ نوشــت. این 
همدلی را در سراسر این رمان به خوبی می توان دید. راوی 
رمان او گویی گام به گام با مردم و در کنار مردم در دل جنگ 
پیش می‌رود، به همه جا سرک می کشد، گوش تیز می کند 
که همه چیز را خوب بشــنود، چشــم می گرداند همه‌چیز 
را خــوب ببیند تا درد مردم جنــگ‌زده را تا جای ممکن با 
جزئیــات و نه صرفاًً بــا کلی گویی، روایــت کند. »زمین 
سوخته« داستان یک درد جمعی است. داستان مردمی که 
دنبال جنگ نیستند و جنگ به‌زور خود را به آن ها تحمیل 
کرده اســت. احمد محمود در »زمین سوخته«، آشفتگی 
وضعیت کشور را حین شــروع جنگ به تصویر می کشد. 
زندگی هــای آرام و در جریانی که ناگاه ویران می‌شــوند و 
امنیتی که به شــکل باورنکردنی از بین می‌رود. در حالیکه 
مردم خوش خیالانه فکر می کنند چند روز بعد قرار است 
دوباره همه چیز به روال سابق برگردد... اما کم کم در این 
شرایط سخت، اتفاقاتی می‌افتد که نشان می‌دهد جنگ، 

چقدر آدم ها را تغییر می‌دهد.

زیر سایه جنگزیر سایه جنگ
زمین سوخته احمد محمود روایت 3 ماه نخست جنگ تحمیلی است

فیلم سینمایی »خدای جنگ« با محوریت اولین پرتاب موشکی 
ایران، به کارگردانی حســین دارابی، تهیه کنندگی ســعید ســعدی و 
طراحی پروژه محمدرضا شــفاه، برای نخستین بار از قاب تلویزیون 
روی آنتن رفت. »خدای جنگ« سال گذشته در جشنواره فجر برای 
اولین بار روی پرده رفت و با اســتقبال مواجه شد. قرار بود این فیلم 
یکی از آثار اکران عمومی امســال باشــد اما به دلیل تشابه سوژه‌اش 
با شــرایطی که این روزها پیش آمده بود و گسیل موشک‌های متنوع 
ایرانی به سرزمین های اشغالی مدیران سازمان سینمایی اوج تصمیم 
گرفتند آن را در قــاب تلویزیون به نمایش بگذارند تا مردم در جریان 
چگونگی ســاخت اولین موشک های ایرانی آن هم در شرایط جنگ 
تحمیلی هشــت ساله قرار گیرند. این اثر که با محوریت روایت اولین 
پرتاب موشــکی ایران ساخته شده به شکل گیری یگان موشکی سپاه 
و نقش شهید حســن طهرانی مقدم پرداخته، اما هیچ بازیگری نقش 
مستقیم این شــهید را ایفا نکرده است. این تصمیم به دلیل دشواری 
به تصویر کشــیدن چنین شخصیتی و نیاز به آزادی در روایت داستان 
گرفته شد. فیلم بیشتر بر فضای تاریخی و چالش‌های فنی و نظامی 
تمرکز دارد تا بر جنبه های شخصی زندگی شهید طهرانی مقدم. طبق 
شــنیده های قدیمی، خدای جنگ عنوانی اســت که آمریکایی ها به 
موشکی که ایران در زمان جنگ تحمیلی با اتکا بر توان داخلی تولید 
کرد، دادند. در این فیلم با مروری بر تاریخ دفاع مقدس نشان داده می 
شــود که ایران به دلیل تحریم، هیچ موشکی ندارد که به سوی عراق 
پرتاب کند. این در حالی است که هر روز نقاط مختلف کشور از سوی 
صدام موشکباران می شود.  در واقع داستان فیلم از اینجا شروع می 
شود که در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، دشمنان ایران برای 
متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می کنند. 
لیبیایی ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک های ایرانی 

را به ســرقت می برند تا مانع از استفاده آن ها در میدان نبرد شوند. اما 
در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم 
شریفی مأموریت می یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه های 
موشکی را به کار بیندازند. با کمبود تجهیزات و موانعی که یکی پس از 
دیگری بر سر راهشان سبز می شود، این گروه ناچار است برای یافتن 
پیچ هایی با آلیاژ خاص که برای تکمیل سامانه ضروری است، راهی 
پرچالش را طی کند. در حالی که دشمن از هر فرصتی برای شکست 

بهمن نامورمطلق، اســتاد دانشگاه و اسطوره‌شــناس دربارۀ کاردکرد 
اســطوره در ایــن روزهــای کشــورمان می گویــد: »بر اســاس دیدگاه 
اسطوره شناسی ژرژ دومزیل، جوامع هندوایرانی و به‌طور کلی هندواروپایی 
سه طبقه دارند؛ شــهریاران، جنگ آوران و پیشــه‌وران)مردم( که هرکدام 
وظایفی دارند و باید آن را انجام بدهند. زمانی‌ که جنگ آغاز می شود چند 
عرصه در نبرد باز می شود؛ یکی‌ سلحشوران، پهلوانان و جنگ آوران هستند 
که کار آن ها پاسداری از مرزها  و پاسداری از امنیت مردمان و کشور است. 
دوم شهریاران یا رهبران هستند و کاری که انجام می‌دهند، رهبری معنوی 
مردم، نظم‌دادن و امیددادن به آن ها است. سوم پیشه‌وران هستند؛ کاری که 

وظیفۀ‌ مردمان است، بیشتر حمایت کردن و منسجم بودن است.«

 آرش اسطوره‌ای پیشاتاریخی
نامور مطلق در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که ایرانیان هم اسطوره های 
پیشاتاریخی دارند و هم اسطوره های تاریخی، تصریح کرد: »اسطوره های 
پیشاتاریخی، اسطوره هایی هستند که مرجعیت تاریخی برای آن ها نداریم، 
اما در کتاب های کهن ما مثل »اوستا« و »بندهش« یا کتاب های حماسی 
و روایت های پهلوی آمده‌اند. »آرش« یکی از اســطوره‌های پیشاتاریخی 
ماســت که جانــش را برای صیانت و پاســداری از مرزهــای ایران‌زمین 
می‌دهد. در دورۀ پادشــاهی منوچهر، زمانی که ایرانی‌ها توسط افراسیاب 
محاصره می شــوند، با پادرمیانی سپندارمذ قرار می‌شــود یک نفر تیری 
بیندازد و تیر او موجب مشخص شدن مرزها شود. به‌دنبال آرش می‌روند. 
آرش که ســالم، برومند و تقریباًً میان سال اســت در مقابل شاه و مردمان 
پیراهن خود را میکََند و می گوید نگاه کنید من ســالم و تندرست هستم و 
عیب و ایرادی در تن من نیســت. اگر تیری رها کردم و کشته شدم بدانید 
که  بر اثر بیماری و زخم و چیز دیگری نبوده اســت، فقط برای فدا شــدن 
برای مردمان و برای وطن بوده اســت و تیر را رها می کند. افراسیاب فکر 
می کرده این تیر اندکی جلوتر به زمین می خورد و بخشی از قلمرو ایرانی ها 
را می تواند از آن خود کند اما تیر آنقدر دور می‌رود که مرزهای ما به مراتب 

گسترده تر می شود.«

 اسطوره های تاریخی آریو برزن و سورنا
این اسطوره شناس »آریو برزن« در دورۀ هخامنشیان و »سورنا« در 
دورۀ اشکانیان را اسطوره های تاریخی می‌داند و می‌گوید: »آریو برزن در 
نبرد با اسکندر دلاوری های بسیاری می کند و اگر خیانت نبود، چه بسا 
بر اســکندر پیروز می شد. سورنا در مقابل کراسوس رومی می‌ایستد، با 
وجود این‌که ســربازانش ۱۰ هزار نفر بودند و سربازان کراسوس ۴۰ هزار 
نفر. کراسوس همه را شکست داده بود، اسپارتاکوس را کشته بود و آمده 
بود ایــران را هم فتح کند و به عنوان بزرگ تریــن امپراتور به روم برگردد 
که خودش و پســرش توسط سورنا کشته می شــوند. تا مدت ها پرچم 
رومی هــا در اختیار ایرانی ها بود و رومی ها دائما در جســت‌وجوی این 
بودند که چگونه ایرانی ها پرچم شان را به آن ها برگردانند. ما اسطوره هایی 
داریــم کــه باید بازســازی و بازآفرینی شــوند و از آن‌ها گفته شــود تا 
جوان های مان بدانند که الگوهای بزرگی داشــتیم، الگوهایی که جان بر 
کف دست گذاشتند و در میدان حاضر شدند. بعضی‌ها جان خود را برای 
سرزمین شــان دادند، بعضی ها جان ندادند اما آماده فدا کردن جان خود 

برای این خاک بودند.«

 متجاوزان نفرین شده
 نویسندۀ »دیرش روایی«، »بیش متنیت«، »گفت‌وگومندی در ادبیات 
و هنــر« و »ادبیات تطبیقی« با تأکید بر اینکه ایران نزد ایرانیان یک خاک 
ســاده و سرزمین ساده نیســت، ایران برای شان ســرزمین مقدس است، 
بیان کرد: »ایران از دیرباز برای ایرانیان ســرزمین مقدسی بوده است زیرا 
ایرانیــان مهاجر به اینجا نبوده‌اند، از قدیــم در این جا بودند. البته نام ایران 
بعد از فریدون بر روی این ســرزمین گذاشــته می شود، پیش از آن نامش 
»خونیرث« بوده است. ایرانی ها در خونیرث یعنی مرکز زمین بودند. بعدها 
این ســرزمین به خاطر ایرج و تقسیمات فریدون به ایران معروف می شود. 
این سرزمین از دیدگاه ایرانی ها، مرکز عالم بوده است. به خاطر این که ایران 
برای ایرانی ها مقدس اســت، خاکش و مرزهایش مقدس است، تجاوز به 
این سرزمین یکی از بدترین گناهان نزد ایرانی ها محسوب می شود. تجاوز 

روایت بهمن نامور مطلق از کارکرد اسطوره در روزهای جنگ و مقاومت

الگوهای وطن پرستی 

خدای جنگ به دلیل به تصویر کشیدن چگونگی ساخت موشک های ایرانی
روی آنتن رفت

یک محصول استراتژ

 زمین سوخته
احمد محمود
انتشارات معین
329 صفحه
340 هزار تومان

ویترین: کتاب مقاومت

گزارش روز
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ســینماهای کشور در هفته گذشــته تحت تأثیر حمله‌ 
رژیم صهیونیســتی حدودا ۷ میلیارد تومان فروش داشته 
است. از سحرگاه جمعه ۲۳ خرداد حمله متجاوزانه رژیم 
صهیونیستی به خاک ایران آغاز شــد و تاکنون که حدود 
۱۳ روز از این نبرد می گذرد فروش سینماها تحت تأثیر این 
اتفاق مهم قرار داشته است. سینماها از شنبه این هفته ۳۱ 
خرداد طبق روال گذشــته اکران‌ داشــتند و بلیت سینماها 
نیز از یکشــنبه اول تیر به صورت نیم بها ارائه شــد. به نظر 
می‌رسد کاهش قیمت بلیت در آوردن مردم به سینما در این 

شرایط بی تاثیر نبوده است
باکس اکران در هفته گذشــته توانســت در ۷ هزار و 
۸۵۳ سانس حدود ۱۲۴ هزار و ۲۲۷ مخاطب را به سینما 
آورد و به فروشی معادل هفت میلیارد و هشتصد و پنجاه 
و نه میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و نود تومان 
دســت یابد رقمی که نســبت به هفته گذشته حدود ۱۰ 

میلیارد کمتر است.

پیرپسر از همه پیشی گرفت
در این هفته فیلم ســینمایی »پیرپســر« به کارگردانی 
اکتای براهنی توانســت صدر جدول فروش هفتگی را به 
خود اختصاص دهد. همچنین فیلم سینمایی »اسفند« از 
دوشنبه ۲ تیر اکران آنلاین خود را آغاز کرد. فیلم سینمایی 
»پیرپسر« ســاخته اکتای براهنی از چهارشنبه ۲۱ خرداد 
اکران سراســری خود را آغــاز کرده اســت. در این فیلم 
بازیگرانی چون حســن پورشــیرازی، لیلا حاتمی، حامد 
بهداد و محمد ولی‌زادگان ایفای نقش کرده اند. »پیرپسر« 
که با یک اکران در چهل و ســومین جشنواره فیلم توانسته 
بود تحســین مخاطبان را همراه داشته باشد در یک هفته 
گذشــته با فروش ۳۲ هزار و ۹۲۶ بلیت توانست به فروش 
دو میلیارد و ســیصد و هشــتاد و نه میلیون و سیصد هزار 
و نهصد و هشــت تومان برســد و در صدر جدول فروش 

هفتگی قرار بگیرد.

صددام می‌فروشد
فیلم سینمایی »صددام« به کارگردانی پدرام پورامیری و 
تهیه کنندگی مجتبی رشوند از ۱۷ اردیبهشت اکران خود را 
آغاز کرده است. در این فیلم بازیگرانی چون رضا عطاران، 
پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی فر، امیراحمد 
قزوینی و ســیاوش چراغی پور به ایفای نقش پرداخته‌اند. 
»صــددام« در این هفته ۳۷ هزار و ۴۲۰ بلیت فروخته و به 
فروشــی حدوداًً دو میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون و 
ســیصد و نود و پنج هزار و یکصد تومان دست یافته است. 

این فیلم در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

سلام علیکم حاج آقا سوم شد
فیلم ســینمایی »سلام علیکم حاج آقا« به کارگردانی 
و نویســندگی حسین تبریزی از ۲۷ اردیبهشت اکران خود 
را آغاز کرده اســت. این فیلم بــا بازیگرانی از جمله حمید 
گودرزی، لــیلا اوتادی، علی صادقــی، رز رضوی، زهرا 
جهرمی، سوســن پرور، ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، 
محمدرضا شــریفی نیا و پوریا پورسرخ توانست با فروش 
۱۵ هزار و ۲۷۴ بلیت، هشــتصد و نــود و چهار میلیون و 
چهارصد و شانزده هزار و هشتصد و بیست و هشت تومان 

فروش داشته باشــد. این فیلم در رتبه سوم جدول فروش 
هفتگی قرار دارد.

کمدی با فروش متوسط 
فیلم ســینمایی »خانه ارواح« بــه کارگردانی کیارش 
اسدی‌زاده و تهیه کنندگی امیرشهاب رضویان نیز با فروش 
۸ هزار و ۲۰۰ بلیت، چهارصد و نود و نه میلیون و ششصد 
و هشتاد و دو هزار و سیصد و پانزده تومان فروخته است. 
در این فیلم پژمان جمشیدی، نازنین بیاتی، کاظم سیاحی، 
ستاره پســیانی، نادر فلاح، سروش صحت و رضا کیانیان 
به ایفای نقــش پرداخته‌اند و در رتبه چهارم جدول فروش 

هفتگی قرار دارد.

بی سروصدا و بی‌رونق
فیلــم ســینمایی »بــی ســروصدا« بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگــی مجیدرضــا مصطفــوی از چهارشــنبه ۲۴ 
اردیبهشــت اکران خود را آغاز کرده با بازی پیمان معادی، 
مهران غفوریان، هانیه توســلی، فرشــته حسینی، مهدی 
حسینی نیا، مســعود کرامتی و... ســاخته شده این فیلم 
توانســت با فروش ۱ هزار و ۵۲۷ بلیت به فروشــی معادل 
یکصــد و چهارده میلیــون و نهصد و نــود و یک هزار و 

دویست و پنجاه تومان دست یابد.

فیلم هایی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان می فروشند
فیلم ســینمایی »اسفند« به نویســندگی و کارگردانی 
دانش اقباشــاوی درباره بخشــی از زندگی شــهید علی 
هاشــمی از فرماندهان دفاع مقدس اســت که در آن رضا 
مســعودی، مهدی زمین پرداز، یاســین مسعودی، محمد 
عســگری و محمدرضا عقدایی یزدی بازی کرده‌اند. این 
فیلم با فروش ۶۱۵ بلیت، ســی و چهار میلیون و پانصد و 

هشتاد و سه هزار و بیست و یک تومان فروخت.
فیلــم »صیاد« به کارگردانی جواد افشــار و تهیه کنندگی 
محمدرضا شفیعی است و بازیگرانی چون علی سرابی، هومن 
برق نورد، مارال بنی آدم، نادر ســلیمانی، محمدرضا هدایتی، 
ایوب آقاخانی، خیام وقارکاشــانی، حامد شیخی، رز رضوی 
در آن ایفــای نقــش کرده‌اند. ایــن فیلم اکران خــود را از ۲۰ 
فروردین آغاز کرده و تا لحظه تنظیم این گزارش با فروش ۲۴۸ 
بلیت، پانزده میلیون و هشــتصد و چهل هزار تومان فروخته 
اســت. فیلم سینمایی »وحشی« به کارگردانی شراره سروش 
از چهارشــنبه ۲۱ خرداد اکران خود را آغاز کرده است. الهام 
کردا، رویا نونهالی، حســین محمد حســینی، پیام احمدی 
نیا، بهــرام ابراهیمی، محمود نظرعلیان، دنیــا نصر، روناک 
پوریادگار، وحید مهرین فر، رکسانا محمدرضا، امیر جنانی، 
نفس بازغی، امیر کریمی، دانیال ابراهیمی، قباد شــاپوری، 
امیر حیدری، عباس خدیری در فیلم ســینمایی »وحشــی« 
بازی کرده اند. این فیلم با فروش ۱۷۶ بلیت توانســت پانزده 
میلیون و سیصد و سی و چهار هزار تومان فروش داشته باشد. 
فیلم ســینمایی »صبح اعدام« به کارگردانی بهروز افخمی و 
تهیه کنندگی علی شیرمحمدی است و بازیگرانی چون ارسطو 
خوش رزم، مسعود شریف، داود فتحعلی‌بیگی، پوریا منجزی، 
مهرداد نیکنام، محسن آوری، کاوه دارابی، فریبا آذرشب در آن 
ایفای نقش می کنند. این فیلم با فروش ۱۷۲ بلیت، ده میلیون 

و ششصد و سی و هفت هزار تومان فروش داشته است.

حضور حضور ۷۷ هزار  هزار تماشاگر در سالن های سینما تماشاگر در سالن های سینما 
در شرایط خاص، نیم بها شدن قیمت بلیت در فروش فیلم ها موثر بود

این عملیات اســتفاده می کند، اراده و هوش ایرانیان بار دیگر نتیجه 
می‌دهد و با تلاش شبانه‌روزی، قطعات جایگزین شده و موشک ها 

آماده پرتاب می شوند.
محمدرضا شفاه ، طراح پروژه، ادعا کرد که فیلم »خدای جنگ« 
پیوســت رســانه‌ای عملیات وعده صادق )حمله موشــکی ایران به 
پایگاه های آمریکا در عراق( اســت. او تأکید کرد که این فیلم باید به 
جهان معرفی شود و مسئولان باید آن را یک فیلم بین‌المللی بدانند. 
این اظهارات در جشــنواره فجر باعث شد برخی تحلیل گران فیلم را 

بیش از حد سیاسی بدانند.
 محمدجواد ظریف ، وزیر سابق امور خارجه، در کاخ جشنواره به 
تماشــای فیلم نشست که حضور او مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.  
هادی طحان نظیف ، سخنگوی شورای نگهبان، پس از تماشای فیلم 
از آن تمجید کرد و آن را نمایشــی از ایستادگی و مجاهدت مردم ایران 

دانست.
حسین دارابی در مصاحبه‌ای اشاره کرد که برخی نهادها حساسیت 
زیادی نسبت به این فیلم داشتند و بارها مانع تولید آن شدند. او از نبود 
یک نهاد مشخص برای تصمیم گیری درباره فیلم های تاریخی-نظامی 
انتقاد کرد و گفت که در ســینمای ایران هر نهاد می‌تواند به بهانه های 

مختلف جلــوی یک فیلم را بگیرد و اعلام کــرد که فیلمنامه خدای 
جنگ پنج ســال توقیف بوده است. دلیل این توقیف حساسیت های 
برخی نهادها و مشاورانی عنوان شد که معتقد بودند فیلم به واقعیت 
نزدیک نیســت. او تاکید کرد: برخی افراد با نفوذ در تصمیم گیری ها، 
جلوی تولید فیلم را گرفتند، در حالی که بخش های مرتبط با نیروی 
هوافضای سپاه پاســداران از پروژه حمایت کرده بودند. کارگردان و 
نویسنده فیلم تأیید کردند که در بخش هایی از داستان، تغییراتی ایجاد 
شــده و فیلم اقتباســی آزاد از وقایع تاریخی است. شخصیت اصلی 
داستان )ابراهیم شریفی( به طور کامل ساخته ذهن نویسندگان بوده 

و معادل واقعی ندارد. 
سومین ساخته حسین دارابی پس از فیلم »مصلحت« و »هناس« 
یکی از موضوعات و مضامین مرتبط با توان علمی و داخلی ایرانیان را 
در برهه ای سخت به تصویر می کشد. فیلم نشان می‌دهد که ما برای 
آنچه که امروز داریم، چقدر فداکاری کرده‌ایم. »خدای جنگ«، یکی 
از موضوعــات و مضامین مرتبط با توان علمی و داخلی ایرانیان را در 

برهه‌ای سخت به شکلی واقع گرایانه و جذاب بیان می کند. 
کارگردانی دارابی در این فیلم نسبت به دو فیلم تفاوت قابل توجهی 
را نشــان می‌دهد. بازی گرفتن از بازیگران، ریتم و ضرباهنگ فیلم، 
خرده‌داســتان هایی که به خوبی به هم متصل می‌شوند، قهرمانی که 
به درســتی تعریف و ساخته و پرداخته شــده و درامی که به خوبی  و 
مســتحکم شــکل می گیرد از ویژگی های بارز این اثر اســت که این 
فیلــم را از دیگر آثار او متمایز می کند. انگار کارگردانی دارابی در این 
فیلم به بلوغ رســیده و یا اینکه این اثر را با دغدغه و نزدیکی روحی و 
روانی بیشتری به داستان ساخته که توانسته اثری در خور و باارزش و 

ساختار درست سینمایی خلق کند.
احمدرضا درویش، از کارگردانان برجســته سینمای جنگ ایران 
دربــاره این فیلم می گوید: در »خدای جنگ« بــا تصاویری روبه‌رو 
هستیم که تکراری نیست و لحظاتی را از دفاع مقدس می بینیم که در 
پشت صحنه رخ داده و تاکنون از چشم مخاطب غافل مانده است. به 
نظر می رسد مخاطب جوان و امروزی به این اثر اقبال نشان خواهد 
داد چرا که نقطه اصلی فیلم توجه به امید، غرور ملی و اتکا به توانایی 

و داشته‌های ملی است.«
با اینکه این فیلم با بی مهری داوران جشــنواره فجر روبرو شد اما 
نمایش آن در این روزها نشان می‌دهد که »خدای جنگ« محصولی 
اســتراتژیک اســت که به‌درد روزهایی اینچنینــی می خورد. چراکه 
گاهی بخشی درباره برهه‌ای مهم از تاریخ این  می تواند نقش مهمی در آ

مملکت و تلاش های متخصصان جوانش ایفا کند.

کــردن به ایران از بزرگترین گناهان ممکن اســت و برای همین هرکس که 
به این ســرزمین تجاوز می کند، نفرین می شــود. اســکندر در ادبیات ما 
»اسکندر گُُجََســتََک« یعنی نفرین شده است. اسکندر به دلیل خیانت ها 
و به‌ نادانی داریوش دارا )ســوم( توانست ایران را اشغال کند و ویرانی های 

بسیاری ایجاد کند.

 حمله عامل انسجام
او در ادامه گفت: »نفس حمله به ایران باعث می شود ایرانیان انسجام 
پیدا کنند زیرا به ناموس و ارزش ها ‌و مقدساتشــان حمله می شود. حمله 
گاه، موجب انســجام می شود؛ هرچند  به ایران، خودبه خود برای ایرانیان آ
که با هم اختلاف و نقد داشــته باشند. رستم کسی بود که به شهریار زمان 
خود، یعنی »کی کاووس« نقدهای زیادی داشت و گاه با صراحت و تندی 
او را نقد می کرد. زال و گودرز هم کی کاووس را نقد می کردند اما همین که 
می شنیدند افراســیاب و تورانیان برای حمله به ایران به لب مرز رسیدند، 
همه با هم منســجم می شدند. همه آن هایی که نقد داشتند جلوتر از همه و 
رستم پیش تر از همه در مقابل افراسیاب و تورانیان ایستادگی می کردند. در 
واقع زمانی که پای ایران به میان می آمد، تمام اختلاف‌ها و نقدها را فراموش 
می کردند و جمع می‌شــدند تا از این سرزمین مقدس صیانت کنند. میان 
منتقد و خائن، فرق کهکشــانی وجود دارد. کسانی که خیانت می کردند 
با دشــمن همراهی می کردند و کسانی که نقد داشتند و دنبال اصلاح امور 
بودند، وقتی شرایط را شــرایط جنگی می‌دیدند، نقد را کنار می گذاشتند 
و یک انســجام پولادین در مقابل دشمن پیدا می کردند. اگر رستم داستان 
شخصی داشت برای ما این قدر ارزشمند نبود، رستم به خاطر این‌که پاسدار 
این ســرزمین بوده و بارها ایران را نجات داده و در جنگ موجب پیروزی 
ایران شده برای ما ارزشمند اســت، هرچند یک شخصیت خیالی باشد. 
در اسطوره شناسی مهم‌ نیست شــخصیتی خیالی است یا واقعی. اصولًاً 
بر اســاس اسطوره شناسی شخصیت های خیالی در بسیاری موارد نسبت 

به شخصیت های واقعی، حقیقی ترند زیرا از واقعیت های بی شمار برگرفته 
شده‌اند. رستم شاید شخصیت خیالی باشد اما مصداق های بی شماری بوده 
که بر اســاس آن روایت رستم شکل گرفته است. اسفندیار هم همین طور. 
اگر اســفندیار برای ما ارزش دارد به این دلیل است که در مقابل ارجاسب 
ایستادگی کرد؛ ارجاسبی که زرتشت و لهراسب را کشت و ایران را اشغال 
کرد. اســفندیار با گذر از هفت خان، نهایتا او را از بین برد و به همین دلیل 
نزد ایرانیان عزیز است. اگر اســفندیار با ارجاسب نبرد نمی کرد، برای ما 
خیلی ارزشمند محســوب نمی شد زیرا او در مقابل رســتم ایستاده بود. 
همواره سعی‌مان در نبرد بر این است که انسجام میان شهریاران، جنگاوران 
و پیشــه‌وران با هم، پیشــه‌وران در میان خود و جنگاوران  در میان خود و 

دستگاه شهریاری میان خود، حفظ شود.«

 اعتماد به دشمن، اشتباه بزرگ سیاوش
 نامورمطلــق یکی از اشــتباهات بزرگ در تاریخ را اعتماد به دشــمن 
خواند و توضیح داد: »ســیاوش شخصیت بســیار پاک و دلاوری دارد. 
او تربیت شــده رستم اســت و به نوعی فرزند دوم او حساب می شود. تنها 
اشتباهی که ســیاوش مرتکب شد این بود که به دشــمن اعتماد کرد و به 
خاطر مشــکلاتی که سودابه و کی کاووس برایش به وجود آورده بودند، به 
افراسیاب و توران پناه برد. به نظرم اشتباه بزرگی بود، اگر با تمام مشکلات 
پیش پدرش و ســودابه برمی گشــت یا به زابلســتان می‌رفــت، بهتر بود. 
افراسیاب در ابتدا از او استقبال کرد و حتی دخترش فرنگیس را به عقد او 
درآورد اما پس از چند ماه به تحریک گرسیوز و عده‌ای دیگر از بدخواهان، 
گفت سر او را از تنش جدا کنند و آن فاجعۀ بزرگ اسطوره شناسی ایرانی، 
شهادت سیاوش به وجود آمد. خون سیاوش بر زمین ریخته شد و ایرانیان 
چنان شورش کردند که رستم تا پایتخت تورانیان رفت و آنجا را گرفت. یکی 
دیگر از جلوه های این اشتباه بهرام چوبین است. بهرام چوبین در درگیری با 
خسرو به خاقان چین پناهنده شد تا از آن‌جا با ارتشش به طرف ایران بیاید 
و شــهریاری را از خســرو بگیرد اما در همان جا به شکل مرموزی کشته 
شــد. خواهرش، گردیه خیلی به او گفت ایــن کار را نکند. ما زنان مرزدار 
کم نداریم که یکی از بزرگترین شــان گردآفرید است که در مقابل سهراب 
نبرد کرد. نبردی شجاعانه و حتی شجاعانه تر از مردانی که با سهراب نبرد 
کرده بودند. این ها برای ما ارزش های بزرگی هســتند زیرا سعی کردند از 
این ســرزمین مقدس پاسداری کنند. هرکس که بکوشد و از این سرزمین 
پاسداری کند، برای ما ایرانیان ارزشمند است. ما الگوهایی برای پاسداری  
از سرزمین مان و مبارزه و نبرد با دشمنان در اختیار داریم و یکی از کارهای 
بزرگ ما این اســت که روایت های این الگوها را بازتولید کنیم تا جوانان و 
نوجوانان در جریان آن قرار بگیرند و بدانند در چه ســرزمین مقدسی دارند 

زندگی می کنند.«

روایت بهمن نامور مطلق از کارکرد اسطوره در روزهای جنگ و مقاومت

الگوهای وطن پرستی 

یک محصول استراتژ

گزارش: سینمای ایران
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در میانه اخبار جنــگ، فراموش کردیم که جرمی پاول هم در 
پایانِِ جنگ، نقشی هرچند حاشیه‌ای و غیرمستقیم داشت.

کمک رئیس فدرال رزرو به پایان جنگ، مدیریت جلسه اخیر 
فدرال رزرو در نگه‌داشتن نرخ بهره دلار در نرخ بالای فعلی، یعنی 
4.25 درصد تا 4.5 درصد و ســرپیچی از دستور دونالد ترامپ 

برای کاهش آن بود.
به طــور تاریخی، آمریکا هر بار جنگ کرده اســت، نرخ بهره 
پایین بوده یا پایین آورده شــده تــا هزینه مالی جنگ کاهش پیدا 
کند؛ اگرچه معمولا این خودش بحران های مالی در سال های بعد 
از جنگ را رقم زده اســت. نمونه بــارز این ادعا، نرخ بهره پایین 
در ابتدای جنگ افغانســتان و عراق اســت که در نهایت، منجر 
به حباب مســکن و بحران مالی سال 2008 شــد. آقای پاول با 
ایســتادگی محکم مقابل ترامپ برای کاهش نرخ بهره، به نوعی 
غیرمستقیم، جنگ طلبان درون حکومت آمریکا را هم ناامید کرد. 
البته اســتدلال های پاول به عقیده اقتصاددانان، همه اقتصادی و 
معطوف به تورم آمریکا بودند اما خود جنگ و حتی سایه‌اش هم 
تورم‌زاســت و کاهش نرخ بهره در این شرایط، توجیهی ندارد. با 
توجه به روند کاهشــی تورم آمریکا، پاول به‌راحتی می توانســت 
جلســه فدرال رزرو را به شــکل دیگری مدیریــت کند و نتیجه 

دیگری از آن به دست آورد.

جرمی پاول کیست و چه نقشی در پایان جنگ 12روزه 
علیه ایران داشت؟

جرمی پاول زاده »۴ فوریه ۱۹۵۳«، در واشــنگتن دی ســی، 
بانک‌دار، سرمایه گذار ســابق و حقوق‌دان آمریکایی است که از 
فوریه ۲۰۱۸، به عنوان رئیس فــدرال رزرو ایالات متحده فعالیت 
می کند. او پس از تحصیل در دانشــگاه پرینستون و اخذ مدرک 
حقوق از دانشــگاه جرج تاون، ابتدا به عنوان وکیل و ســپس در 
حوزه بانک‌داری سرمایه گذاری فعالیت کرد. پاول در سال ۱۹۹۲، 
به عنــوان معاون وزیر خزانه‌داری در امــور مالی داخلی در دولت 
جرج بوش خدمت کرد و در سال ۲۰۱۲، توسط باراک اوباما، به 
عضویت شورای حکام فدرال رزرو منصوب شد. دونالد ترامپ 
در ســال ۲۰۱۷، او را به عنوان رئیس فــدرال رزرو برگزید و جو 
بایدن نیز در ســال ۲۰۲۱، این انتصاب را تمدید کرد. پاول به دلیل 
تاثیرگذاری بر سیاست های پولی آمریکا و بازارهای مالی جهانی، 

یکی از چهره های کلیدی اقتصاد جهان محسوب می شود.
برخــی گزارش ها نشــان می‌دهند که آقای پــاول در جنگ 

12روزه، نقشــی غیرمستقیم و حاشیه‌ای داشــت؛ این نقش به 
تصمیم گیری او در جلسه اخیر فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره 
دلار در بــازه ۴/۲۵ تا ۴/۵ درصد، برخلاف فشــارهای دونالد 
ترامپ برای کاهش آن، بازمی گردد. به طور تاریخی، ایالات متحده 
در زمــان جنگ ها، نرخ بهــره را کاهش می‌دهد تــا هزینه های 
مالی درگیری هــا را مدیریت کند؛ نمونــه آن، نرخ‌های پایین در 
ابتدای جنگ های افغانســتان و عراق است که به حباب مسکن 
و بحران مالی ۲۰۰۸ منجر شــد اما پاول، با تمرکز بر کنترل تورم 
داخلی آمریکا که در مسیر کاهشــی قرار داشت، از کاهش نرخ 
بهره خودداری کرد. این تصمیم، به گفته اقتصاددانان، ریشــه در 
ملاحظات اقتصادی داشــت اما با توجه به تورم‌زا بودن جنگ و 
حتی ســایه آن، حفظ نرخ بهره بالا به صورت غیرمستقیم پیامی 
بــه جنگ طلبان در دولت آمریکا بود که منابــع مالی ارزان برای 
تداوم یا تشدید درگیری ها در دسترس نخواهد بود. این ایستادگی، 
به نوعی، به تسریع مذاکرات آتش بس کمک کرد زیرا کاهش نرخ 
بهره می توانست هزینه‌های جنگ را برای آمریکا تسهیل کرده و 

انگیزه‌ای برای طولانی تر شدن درگیری ایجاد کند.
هرچند استدلال های پاول بیشتر اقتصادی و متمرکز بر ثبات 
مالی آمریکا بود اما با توجه به شــرایط جنگــی، این تصمیم اثر 
سیاسی غیرمستقیمی داشت. او می توانست با مدیریت متفاوت، 
جلسه فدرال رزرو، نرخ بهره را کاهش دهد اما با حفظ سیاست 
پولــی انقباضی، به طور ناخواســته به محدود شــدن منابع مالی 
برای حمایــت از جنگ کمک کرد. این اقدام، کنار فشــارهای 
دیپلماتیک و نظامی، به پایان سریع تر جنگ ۱۲روزه یاری رساند؛ 
هرچنــد نقش پاول در مقایســه با عوامل اصلــی مانند حملات 

نظامی اسرائیل یا میانجی‌گری بین‌المللی، حاشیه‌ای باقی ماند.

اختلاف ریشه‌دار
اختلاف عمیق بین جروم پاول و دونالد ترامپ، به‌ویژه در دوره 
اول ریاســت جمهوری ترامپ، ریشــه در تفاوت دیدگاه های شان 
درباره سیاســت پولی و استقلال فدرال رزرو دارد. ترامپ در سال 
۲۰۱۷، پاول را به‌عنــوان رئیس فدرال رزرو منصوب کرد اما خیلی 
زود، از رویکــرد محتاطانه او در مدیریت نرخ بهــره انتقاد کرد. 
ترامپ که رشــد اقتصادی سریع و بازار سهام قوی را اولویت خود 
می‌دانست، خواستار نرخ بهره پایین و سیاست های پولی انبساطی 
بود تا هزینه های استقراض کاهش یابد و اقتصاد تحریک شود؛ او 
معتقد بود فدرال رزرو باید به طور مستقیم، از اهداف دولت حمایت 
کند؛ در مقابل، پاول بر استقلال فدرال رزرو تاکید داشت و اولویت 
خود را کنترل تورم و حفظ ثبــات بلندمدت اقتصاد قرار داد. بین 
سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، فدرال رزرو تحت رهبری پاول، نرخ بهره 
را چندین‌بار افزایش داد، از حدود یک درصد به ۲.۵ درصد چراکه 
اقتصاد آمریکا، در حال رشد بود و نشانه هایی از فشار تورمی دیده 
می شد. این تصمیمات، خشم ترامپ را برانگیخت که افزایش نرخ 
بهره را مانعی برای رشد اقتصادی و عملکرد بازار سهام می‌دانست. 
ترامپ بارها پــاول را علنا مورد انتقاد قرار داد و او را »دشــمن« 
خواند حتی تهدید کرد که او را برکنار خواهد کرد؛ بااین حال، پاول 
مقابل این فشارها مقاومت و تاکید کرد که تصمیمات فدرال رزرو 
بر اساس داده های اقتصادی، نه ملاحظات سیاسی گرفته می شود. 
در ســال ۲۰۲۰، با شروع همه گیری کرونا، فدرال رزرو نرخ بهره را 
به نزدیک صفر کاهش داد و برنامه های گسترده خرید اوراق قرضه 
را اجرا کرد که تا حدی با خواســته های ترامپ هم‌راستا بود اما این 
اقدامات، بیشتر برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی انجام شد تا 

پاسخ به فشار سیاسی.

اقتصاددانان معتقدند که نااطمینانی سیاســی‌ای که اغلب از 
بی ثباتی های نهادی، سیاســت گذاری های غیرقابل‌پیش بینی، یا 
تنش های ژئوپلیتیک ناشی می شــود، اثرات منفی قابل توجهی 
بر رشد اقتصادی، ســرمایه گذاری و بازارهای مالی دارد. برای 
کاهش یا جلوگیری از این نااطمینانی، راهکارهایی در سطح کلان 
و خرد پیشنهاد شده‌اند که عمدتا بر تقویت شفافیت، ثبات نهادی 

و هماهنگی بین‌المللی متمرکز هستند.
نخســت، تقویت نهادهای دموکراتیــک و حاکمیت قانون 
کلیدی اســت. اقتصاددانانی ماننــد دارون عجم‌اوغلو و جیمز 
رابینســون، تاکید دارند که نهادهای فراگیــر، با تضمین حقوق 
مالکیــت، اســتقلال قضایــی و پاســخ گویی دولــت، اعتماد 
ســرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را جلب می کنند. این نهادها 
با کاهش ریسک مصادره اموال یا تغییرات ناگهانی سیاست ها، 
نااطمینانی را کم می کنند؛ برای مثال، کشورهایی با نظام قضایی 

مستقل، کمتر شاهد شوک های سیاسی هستند.
دوم، سیاست گذاری اقتصادی شفاف و قابل پیش بینی اهمیت 
دارد. اقتصاددانانــی مانند جان مینارد کینــز و میلتون فریدمن، 
هرچنــد از دیدگاه های متفاوت، بر لزوم ثبات در سیاســت های 
پولــی و مالی تاکیــد کرده‌اند. بانک های مرکزی مســتقل که از 
مداخلات سیاسی مصون باشــند، می توانند با تثبیت نرخ بهره و 
تورم، نااطمینانی را کاهش دهند. همچنین، دولت ها با انتشــار 
برنامه های میان مدت اقتصادی و اجتناب از تغییرات ناگهانی در 
مالیات یا مقــررات، اطمینان را به بازارها تزریق می کنند. تجربه 
کشــورهایی مانند آلمان، با سیاســت های مالی محافظه کارانه، 

نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد است.
ســوم، هماهنگــی بین‌المللــی بــرای مدیریــت تنش‌های 
ژئوپلیتیک ضروری است. اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز، 
معتقدنــد که نهادهای جهانــی مانند ســازمان تجارت جهانی 
یــا توافق نامه‌های منطقه‌ای می توانند بــا کاهش تعرفه ها و حل 
اختلاف ها، اثرات منفی تنش های سیاســی را خنثی کنند. برای 
مثال، توافق نامه هــای تجاری دوجانبه بین ایران و کشــورهای 
همسایه می توانند وابستگی به مســیرهای غیررسمی قاچاق را 

نقش جرمی پاول در پایان جنگ 12روزه چه بود؟

دشمنِِ دشمن

راه حل عبور از نااطمینانیراه حل عبور از نااطمینانی
چگونه می شود اثر سیاست را حداقل کرد؟

جنگ موشکی در خاورمیانه از ژوئن 2025 شدت گرفته 
اســت. معاملات آتی »S&P500« در 13 ژوئن، هم‌زمان با 
آغاز بمباران ها، 1.6 درصد سقوط کرد اما ساعاتی بعد، بازار 
ســهام روند صعودی خود را ازسرگرفت. اکنون در 25 ژوئن 
2025، شــاخص »S&P500« به حدود 6100 واحد رسیده 
است و فاصله اندکی با اوج تاریخی خود دارد. این نوسان ها، 
بازتاب شعار جدیدی در بازار است: »هیچ اتفاقی نمی‌افتد«؛ 
این شــعار که بیش از یک دهه پیش، از همایش های آنلاین 
»4chan« ســربرآورد، اکنــون میان ســرمایه گذاران جوان 

پرطرفدار شده است.
شعار »هیچ اتفاقی نمی‌افتد«، ابتدا نوعی طنز یا واکنش 
طعنه آمیز به پیش بینی هــای اغراق آمیز درباره فجایع جهانی 
بود. با گســترش شبکه های اجتماعی و دسترسی آسان تر به 
اطلاعات، این ذهنیت به تدریج میان ســرمایه گذاران جوان، 
 X و Reddit به‌ویژه نســل جوان که از طریق پلتفرم هایی مثل
در بازارهای مالی فعال شده‌اند، رواج یافت. آن‌ها با مشاهده 
سیر کم‌رنگ شــدن بحران های بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند 
که بســیاری از رویدادهای به ظاهر تهدیدآمیز، تاثیر پایداری 

بر بازارها ندارند.
در نــگاه اول، این رویکرد در عصــر جنگ های تجاری 
و تنش های ژئوپلیتیک بی معنا به نظر می‌رســد اما نگاهی به 
رویدادهــای اخیر، منطق آن را روشــن می کند؛ اعتراضات 
علیه قرنطینه در چین )2022(، شورش گروه واگنر در روسیه 
)2023( و منازعه هند و پاکســتان )2024(، ابتدا تهدیدآمیز 
به نظر می‌رسیدند، اما تاثیراتشان به تدریج کم‌رنگ شد؛ »شی 
جین پینگ« و »ولادیمیر پوتین« همچنان در قدرت هستند و 

خطر جنگ هسته‌ای نیز مهار شده است.
بی خیالــی در بازارهــا همه‌جا دیده می شــود. ســهام 
سقوط کرده به سرعت خریداری می شــوند و بازار به صعود 
ادامه می‌دهد. ســرمایه گذاران خرد نیز در ســه ماه گذشته، 
با هجوم به بورس ها، ســهامی به ارزش خالص 25 میلیارد 
دلار خریــداری کرده‌اند. بحران؟ چــه بحرانی؟ این رویکرد 
بی خیالی، پیچیده تر از آن اســت که به نظر می‌رســد. دیوید 
کاتلر، جیمــز پورتربا از »MIT« و لاری ســامرز از هاروارد 
در تحقیقی در سال 1988، نشان دادند که تلاطمات بازدهی 
سهام در روزهای انتشار اخبار مهم، کمتر از سه برابر یک روز 
عادی است. آن ها بررسی کردند که از حمله ژاپن به پرل هاربر 
)1941( تا بحران موشــکی کوبا )1962( و فاجعه چرنوبیل 
)1986(، بسیاری از بزرگ ترین سقوط‌های بازار در روزهایی 

رخ دادند که هیچ خبر مهمی منتشر نشده بود.
تهدیــدات ژئوپلیتیک اغلب رویدادهایــی با پیامدهای 
»همه یا هیچ« هســتند که قیمت گذاری آنها دشوار است. 
برای مثال، بازار بورس دو تریلیون‌دلاری کره جنوبی همواره 
در معرض تهدید کره شــمالی قرار دارد اما ســرمایه‌گذاران 
نمی توانند برای چنین ریســکی قیمت تعییــن کنند یا خود 
را بیمــه کنند؛ در نتیجه، بســیاری این تهدیــدات را نادیده 
می گیرند. حتی ارزانی مداوم سهام کره‌ای، معروف به »تنزیل 
کره«، بیشتر به ضعف حکمرانی شرکتی نسبت داده می شود 
تا ریسک های ژئوپلیتیک. تحولات اقتصاد جهانی نیز اثرات 
رویدادهای گذشته را خنثی کرده است. تکانه نفتی 1973 و 
جنگ خلیج فارس 1990، تاثیرات پایداری بر بورس داشتند 
اما امروز، انقلاب شیل، آمریکا را به صادرکننده انرژی تبدیل 
کرده و اقتصاد آن را مقابل شــوک های جهانی مقاوم تر کرده 
اســت. افزایش قیمت جهانی نفت حتی انگیزه اکتشــاف 
و اســتخراج در آمریکا را بالا برده و هزینه کردها را افزایش 
داده اســت که برای بازارهای بورس جهانی، به‌ویژه آمریکا، 

اهمیت زیادی دارد.
حتــی تعرفه های تجــاری دونالــد ترامــپ در دور دوم 
ریاســت‌جمهوری‌اش )2025( کــه تاثیرات مســتقیمی بر 
بنگاه ها دارند، نتوانسته‌اند رشد بورس آمریکا را متوقف کنند. 
درآمد مورد انتظار بنگاه هــای S&P500 در 12 ماه آینده، به 
270 دلار به ازای هر ســهم رســیده است که اندکی بالاتر از 
ســطح پیش از تعرفه های جدید است. رویدادهای به‌ظاهر 
طوفانی، حتــی در اوج تنش هــای بین‌المللی مانند جنگ 
موشکی اخیر در خاورمیانه، تنها قدرت سرمایه‌داری را نشان 
می‌دهند؛ قدرتی که نه از میدان جنگ، بلکه از اقتصاد واقعی 
و نظام مالی نشــات می گیرد. بازارهــا با بی توجهی به اخبار 
ژئوپلیتیک، به صعود خود ادامه می‌دهند و ســرمایه گذاران، 
با تکیه بر این منطق، همچنان به خرید سهام روی می آورند.

بازار بی خیالی
چرا سرمایه گذاران به اخبار بی توجه اند؟

جمشید پیش قدم
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

کاهش دهنــد و ثبات اقتصادی را تقویت کنند؛ همان طور که در 
گزارش قاچاق اشاره شد.

چهارم، تنوع بخشی به اقتصاد از وابستگی به عوامل سیاسی 
می کاهــد. اقتصاددانانی مانند ریکاردو هاوســمن، اســتدلال 
می کنند که اقتصادهای تک محصولی مقابل شوک‌های سیاسی 
آسیب پذیرتر هستند. تنوع بخشــی به صادرات و سرمایه گذاری 
در فناوری و آموزش، مانند آنچه در کره جنوبی رخ داد، می تواند 
اقتصاد را مقاوم تر کند. این امر به‌ویژه مقابل تهدیدات ژئوپلیتیک، 

مانند تنش های خاورمیانه در ژوئن 2025، موثر است.
پنجم، مدیریــت انتظارات عمومی از طریق ارتباط شــفاف 
سیاست گذاران، حیاتی اســت. بن برنانکه، اقتصاددان و رئیس 
ســابق فدرال رزرو، بر اهمیت »هدایت انتظارات« تاکید دارد. 
دولت هــا و بانک های مرکزی بــا ارائه اطلاعــات دقیق درباره 
سیاست ها و واکنش به بحران ها، می توانند از واکنش های هیجانی 
بازارها جلوگیری کنند؛ برای مثال، بی خیالی ســرمایه گذاران در 
گزارش بازار ســهام )S&P500 در ژوئن 2025( تا حدی نتیجه 

اطمینان به ثبات اقتصادی آمریکا بود.
بااین حــال، اقتصاددانــان اذعــان دارنــد که حــذف کامل 
نااطمینانی سیاسی غیرممکن اســت زیرا عوامل غیراقتصادی 
مانند ایدئولوژی یا درگیری های منطقه‌ای خارج از کنترل مستقیم 
سیاســت گذاران هســتند اما با ترکیب این راهکارها- نهادهای 
قوی، سیاست های شفاف، هماهنگی جهانی، تنوع اقتصادی، 
مدیریت انتظــارات و کاهش نابرابری- می تــوان تاثیرات منفی 
نااطمینانــی را به حداقل رســاند و اقتصاد را مقابل شــوک های 

سیاسی مقاوم تر کرد.
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در ســاعات آغازین بامداد ٢٣ خردادمــاه، صدای مهیب 
انفجار، تهــران را لرزاند و کلافه‌ای از دود و آتش خیابان ها را 
فراگرفت. بنابر گزارش ها، این حملات هوایی که نقاط نظامی 
و هســته‌ای ایران را هدف گرفت، فراتر از تاسیســات نظامی 
رفت و شــهروندان عادی را نیز به کام خود کشــاند. در ادامه 
و در پی حمله ســنگین به شهر تهران در ١٢ روز، هلال احمر 
از شهادت سه نفر از امدادگران خود خبر داد. این وقایع کمتر 
از یک هفته پس از آن رخ داد که ارتش اسرائیل برای اولین بار 
تاسیســات بزرگ اتمی نطنز را هدف قــرار داد و فرماندهان 
ارشــد نظامی كشورمان را به شهادت رساند. در همان روزها، 
ایران نیز به سوی تل آویو موشک شلیک کرد تا انتقام این حمله 

گستاخانه را بگیرد.
با وجود شــدت حملات، نیروهای آتش نشانی، امدادگران 
هلال‌احمر و داوطلبان به ســرعت وارد عمل شدند. هم‌زمان 

با شــنیدن صدای آژیر و ورود وسایل نجات به صحنه حادثه، 
مــردم محلی و کادر پزشــکی بی‌وقفه به کمــک مصدومان 
شــتافتند. تصاویر منتشرشــده از تهران لحظاتــی از تلاش 
نیروهای آتش نشانی را نشان می‌دهد که در دل ساختمان های 
نیمه‌ویران، جان سرنشــینان زیــر آوار را به خطر انداخته‌اند. 
بنابر روایت سخنگوی هلال‌احمر ایران، این امدادگران مسلح 
نبودنــد؛ آنها تنهــا جعبه های کمک های اولیــه و تجهیزات 
امدادی با خود داشــتند تا جان مجروحان را نجات دهند. با 
وجود آنکه یک دســتگاه آمبولانس ایــن جمعیت در جریان 
عملیات هدف حمله قرار گرفت و ســه امدادگر جان باختند، 
بقیه تیم های امدادرسانی متوقف نشدند و با تمام توان کارشان 

را ادامه دادند.
با وجود این فضای سنگین و شرایط فوق‌العاده، »قهرمانان 
بی نام« همچنان در صف مقدم ایستاده‌اند. آتش نشانان ایرانی 
با تجهیزات ســاده خود در مقابل شعله های سرکش مقاومتی 
کردنی نبودند؛ آنها وارد ساختمان های نیمه‌ویران شدند، آتش 
را خامــوش کردند و حتی خطر ریزش آوار را به‌جان خریدند 
تا بازماندگان را بیرون بکشند. امدادگران هلال‌احمر همچنان 

با لباس های سفید و کیف کمک های اولیه، جان ده ها مصدوم 
و مجروح را نجات دادند. یکی از آتش نشــانان گفت: »خطر 
زیاد بود اما ما می‌دانســتیم کســی زیر آوار مانده است و باید 

نجاتش دهیم«.
حضور ایــن نیروها در صحنــه یک نکته مهــم را یادآور 
می شــود: طبق قوانیــن بین‌المللی، امدادگران غیرمســلح با 
ماسک و کیف کمک های اولیه، از حمایت ویژه برخوردارند. 
حمله مستقیم به آنها یا تجهیزات شان، نقض کنوانسیون های 
ژنو محســوب می شود؛ با این حال، این افراد بی هیچ هراسی، 

شانه به شــانه دیگر مردم ایســتاده‌اند و دیوار بلند انسانیت را 
به پا داشــته‌اند. تصاویر پایانی عملیات، آتش نشانانی را نشان 
می‌دهد که کنار آمبولانسها نشسته‌اند و تن های خسته شان 
را اســتراحت می‌دهند؛ ماسک های گاز را از صورت برداشته 
و ســکوتی پر از صحنه های رنج و نجات. این چهره ها نه تیتر 
روزنامه ها، که مضمون دل های میلیون ها ایرانی هســتند. این 
گزارش تقدیم به همین قهرمانان بی‌ادعاســت؛ کسانی که در 
سخت ترین لحظه ها، با دســت های خالی و قلب هایی پر از 

امید، به داد هم‌وطنان شان می‌رسند.

 درباره نیروهای امدادگری كه جان بر كف،
به نجات هم وطنان شتافتند 

در خط مقدم

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

گروه اجتماعی: با آغاز حملات نظامی رژیم صهیونیستی به ایران 
در روز جمعه »۲۳ خرداد«، به مرور وضعیت ارتباطات در کشور 
به طرز بی ســابقه‌ای بحرانی شد. داده های ســازمان‌های رصد 
شبکه نشان می‌دهد از روز ۲۷ خرداد، اتصال اینترنت در بسیاری 
از مناطق ایران به شدت کند یا قطع کامل بود. نت‌بلاکس گزارش 
داد پس از بیش از ۶۲ ســاعت قطعی تقریبــا کامل اینترنت در 
سراســر کشــور، میزان اتصال مجددا به حدود ٦٠ درصد سطح 
عادی بازگشته بود؛ ولی دقایقی بعد، قطع مجدد شدت گرفت. 
به همین ترتیب، کاربران در ســاعات اولیه این بحران دسترسی 
به شبکه های جهانی نداشتند و حتی برقراری تماس های تلفنی 
از راه دور با مشــکل روبه‌رو شــد. در نتیجه، طی حدود چهار 
روز آخر جنگ، کشــور عملًاً جز شبکه ملی اطلاعات و برخی 

خدمات داخلی اندکی از جهان بیرون جدا شد.

واکنش و اظهارات مسئولان
مقامات ایران علت این قطع گســترده را نگرانی‌های امنیتی 
و حملات ســایبری دشــمن اعلام کردند. فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت، ۳۰ خرداد، در گزارش تلویزیونی گفت: »در 
این روزها شاهد حملات ســایبری به زیرساخت های اساسی 
و اخــتلال در عملکرد بانک‌ها بودیم و بســیاری از پهپادها هم 
از طریق اینترنت کنترل می شــدند؛ با توجه به این مشــکلات، 
تصمیــم به اعمال محدودیــت اینترنت گرفتیم«. بــه گفته او، 
این محدودیت ها به منظور »امنیت شــهروندان و کشور« بوده 
است. پیش از آن نیز وزارت ارتباطات از وضع »محدودیت های 

موقتی« بر اینترنت خبر داده بود.
پس از چنــد روز اختلال، از دیروز اینترنــت بین المللی به 
شکل کامل وصل شد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطلاعــات، با پخش ویدئویی اعلام کرد که »اکنون با دســتور 
رئیسجمهور محترم، اینترنت دوباره در دســترس شماســت« 
و افزود که »با بازگشــت آرامش به کشــور، به شرایط گذشته 
بازگشتیم«. وزیر ارتباطات در این پیام عمومی از مردم »صبور و 
شــریف« بابت »شرایط تحمیلی« عذرخواهی کرد و از اصناف 
و کســب‌وکارهای اینترنتی و فعالان حــوزه دیجیتال به خاطر 
تحمل خسارات وارده قدردانی کرد. او همچنین تشکر ویژه‌ای 
از رئیسجمهور به خاطر تســهیل دسترسی‌ها بیان و تاکید کرد 
کــه با پیگیری وعده های قبلی خود، کیفیــت ارتباطات را ارتقا 

خواهد داد.

تبعات اقتصادی و اجتماعی
قطعی چهارروزه اینترنت آثار گسترده‌ای بر کسب‌وکارها 
و زندگی مردم گذاشــت. بســیاری از شرکت های اینترنتی و 

فروشگاه های آنلاین و کسب‌وکارهای خرد، روزانه با کاهش 
درآمد و اختلال در خدمات مواجه شدند. گزارش ها حاکی 
از اختلال های جدی در سامانه بانکی کشور و دستگاه های 
خودپرداز هســتند؛ شایعه شد گروهی موسوم به »گنجشک 
درنــده«، بانک ســپه را هک کرده و داده هــای آن را حذف 
کرده اســت. علاوه بر این، قطعی شــبکه های موقعیت یاب 
)GPS( و پیامک های بین‌المللی سبب سردرگمی مسافران 
و شــهروندان شــد. در شرایطی که بســیاری در پایتخت و 
شهرهای بزرگ به‌دلیل شــنیده شدن هشدارهای امنیتی در 
حال خروج از شهر بودند، ارتباطات کوتاه مدت خانوادگی و 

اجتماعی تقریبا قطع شد.
از منظر اجتماعی، نبــود اینترنت خارجی مانــع از ارتباط 
خانواده ها شــد؛ بسیاری در شــبکه‌های اجتماعی برای یافتن 
راهکار برای سالمندان یا نیازمندان فعالیت می‌کردند اما اختلال 
گســترده اینترنت، مانع تبادل این اطلاعات شــد. كارشناسان 
امنیت ســایبری و حقوق دیجیتال، می گوید »مردم به شــدت 
به اینترنت نیاز دارند، به‌ویژه به عنوان وســیله‌ای برای ارتباط تا 
بتوانند با یکدیگر در تماس باشند و از حال هم باخبر شوند«. او 
تاکیــد می کند در زمان جنگ و بحران، اینترنت نقش حیاتی در 

تبادل خبر و هماهنگی دارد.
از ســوی دیگر، هزینه زمانی و اقتصادی که کسب‌وکارهای 
آنلاین و حتی کسب‌وکارهای ســنتی متحمل شدند زیاد بود. 
تاخیر در تراکنش های اینترنتی، تعطیلی موقت فروشــگاه های 
آنلایــن و اختلال در ابزارهای پرداخت )مانند درگاه های بانکی 
و کیف پول های دیجیتال( موجب خسارات مالی هنگفتی شد. 
بررسی ها نشان می‌دهد هر روز قطعی اینترنت روزانه میلیون ها 
دلار به اقتصاد کشور خســارت می‌زند و بار سنگینی بر دوش 

فعالان کسب‌وکار می گذارد.

بازگشت اینترنت و رفع محدودیت شبکه ها
از بامداد ۴ تیر، روند بازگرداندن تدریجی خدمات آغاز شد. 
وزیــر ارتباطات در توئیتی اعلام کرد »وضعیت دسترســی های 
ارتباطی به شــرایط قبل بازگشــته« و مجددا عذرخواهی کرد. 
پــس از این، دسترســی به برخــی پیام‌رســان‌های خارجی و 
شبکه های اجتماعی نیز تسهیل شد. براساس گزارش »شرق« 
و خبرگزاری ها، دسترســی به اینستاگرام و واتساپ بدون نیاز به 
فیلترشــکن برای کاربران فراهم آمد؛ با این حال، منابع خبری 
تصریح کردند باز کردن اینســتاگرام، یک دسترسی »موقتی« و 
ناشی از تغییرات پروتکل های ارتباطی است و به معنای رفع کلی 
فیلترینگ نیست. در مقابل، گزارش ها می گویند واتساپ به طور 
جدی رفع فیلتر شده و کاربران )هرچند هنوز نه به‌صورت کامل 

سراسری( قادر به استفاده عادی از آن هستند؛ به‌علاوه، برخی 
منابع رسانه‌ای از احتمال رفع فیلتر تلگرام در آینده نزدیک خبر 

داده‌اند اما هنوز به صورت رسمی تایید نشده است.

هشدار کارشناسان درباره قطع و فیلترینگ
تحلیل گران امنیتی هشــدار می‌دهند هرچند برقراری مجدد 
اینترنت ضروری است، روش های فیلترینگ موجود آسیب هایی 
دارد که باید اصلاح شــوند. کارشناســان امنیت شبکه معتقد 
هستند سیاست های سخت گیرانه فیلترینگ و استفاده گسترده 
کاربران از فیلترشکن، شبکه ایران را »بسیار آلوده و آسیب پذیر« 
کرده و عملا به بهشت هکرها تبدیل کرده است. بر اساس آمار 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت، در ماه‌های اخیر، صدها هزار 
حملــه منع خدمت )DDoS( به مقاصــد داخلی صورت گرفته 
که بخش عمده آن‌ها از شــبکه‌های آلوده کاربرانی با فیلترشکن 

نشات گرفته‌اند.
همچنین کارشناســان آی تی، به مشــکلات فنی فیلترینگ 
اشاره می کنند. وحید فرید، فعال حوزه فناوری، یادآوری می کند 
که به‌دلیل فیلتــر گوگل پلی و عدم امکان بروزرســانی از منابع 
اصلی، کاربران مجبورند اپلیکیشــن ها را از سایت های متفرقه 
دریافت کنند که این کار »گوشــی های اندرویدی را مســتعد 
آلوده شدن به بدافزار« می کند. به گفته او، ایجاد شبکه های ملی 
بسته )»ایران اکســس«( توهم امنیت ایجاد کرده؛ در حالی که 
همین جدا کردن سیســتم‌ها بدون تقویت امنیت زیرساخت ها، 
موجب می شود »سامانه های ایران‌اکسس به‌راحتی هک شوند« 

زیرا تعداد دستگاه‌های آلوده )»زامبی«( در شبکه زیاد است.
به طور خلاصه، کارشناســان تاکید دارند رفع فیلتر و اتصال 
به اینترنت جهانــی باید هم‌زمان با تقویت زیرســاخت امنیت 
سایبری و نظارت منطقی انجام شود تا ضمن کاهش نیاز مردم به 
ابزارهای غیررسمی )فیلترشکن(، حملات سایبری و خسارات 

اقتصادی ناشی از این گونه محدودیت ها به حداقل برسد.
پس از گذشــت چهار روز از قطع کامل اینترنت بین‌الملل، 
شــرایط ارتباطی ایران به تدریج به حالت عادی برگشــته است 
اما بحران یادآور اهمیت بالای دسترســی آزاد و ایمن به اینترنت 
در مواقع اضطراری شــد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، ضمن 
تشــکر از رئیسجمهور به خاطر بازگردانــدن اینترنت، قول داد 
که برای بهبود کیفیت ارتباطات و تســهیل دسترسی ها »پیگیر 
وعده های پیشــین« خواهد بود. در همین حال، ناظران بر این 
باور هســتند که حرکت به ســمت رفع موقت فیلترینگ برخی 
پیام‌رسان ها و توجه بیشتر به زیرســاخت‌های امنیتی ضروری 
اســت؛ تا ضمن جلوگیری از »آلودگی« شبکه و سوءاستفاده 

بدافزارها، زندگی دیجیتال شهروندان به‌طور پایدار جریان یابد.

گزارش اجتماعی

روز چهارشــنبه، چهارم تیر، ســاکنان جنت آباد تهران با 
صــدای مهیب انفجار در یکــی از آپارتمان ها بیدار شــدند. 
بررسی های اولیه پلیس نشــان داد که علت حادثه، ترکیدگی 
لوله گاز بوده اســت و دیوارهای چند واحد مســکونی دچار 
ترک و شــکاف شده‌اند. در این انفجار، یک نفر مجروح شد 
که به ســرعت به مراکز درمانی منتقل شــد و تحت مراقبت 
قرار گرفت؛ نیروهای آتش نشــانی نیز بــا حضور در محل، 
آتش جزئی ایجادشــده را مهار کردند. هم‌زمان در کرمانشاه، 
خبر انفجاری دیگر در یک منزل مســکونی منتشــر شد. بر 
اساس گزارش کانال »کرمانشــاه طلوع« به نقل از فرماندهی 
انتظامی این شــهر، ترکیدگی لوله گاز باعــث انفجار و بروز 
حریق مختصر شــد. یک نفر در این حادثه، دچار سوختگی 
جزئی شد که پس از دریافت کمک های اولیه، مرخص شد. 
خسارات واردشــده در اندازه آسیب به بخشی از آشپزخانه و 

ترکیدگی دیوارها ارزیابی شده است.
در دزفول نیز صدای مهیبی موجب نگرانی مردم شد. ابتدا 
شایعه شــد که این حادثه مرتبط با تنش های اخیر منطقه‌ای 
باشد اما خبرگزاری تسنیم، با استناد به اطلاعات فرمانداری 
ویژه دزفول اعلام کرد صدا ناشی از انهدام مهمات فرسوده در 
یکی از انبارهای نظامی بوده و هیچ گونه خسارت مالی یا جانی 
به جا نگذاشته است. این انفجارها در حالی اتفاق می‌افتند که 
از روز ســوم تیر، آتش بس میان ایران و اسرائیل برقرار شده و 
هیچ حمله جدیدی در مرزهای هوایی یا زمینی گزارش نشده 
است؛ با این حال، هم‌زمانی انتشار تصاویر و خبرهای حوادث 
گازی با فضای پرالتهاب شبکه های اجتماعی، برخی کاربران 
را به گمانه‌زنــی درباره ارتباط این رویدادهــا با درگیری های 
نظامی ترغیب کرده اســت؛ گمانی که مسئولان محلی آن را 
کاملًاً تکذیب کردند. کارشناسان امور ایمنی شهری و امدادی 
بر ضــرورت بازدید دوره‌ای و نگهداری صحیح تاسیســات 
گازرسانی تاکید دارند. آن ها هشــدار می‌دهند که فرسودگی 
اتصالات و عدم نصب شــیرهای ایمنــی می تواند هر لحظه 
خطر انفجار را افزایش دهد. به شهروندان توصیه شده است 
قبل از آغاز فصل گرم یا سرد، سلامت اتصالات گاز و صحت 

عملکرد شیرها را توسط کارشناس مجاز بررسی کنند.
روند مقابله با این حوادث نیز آغاز شــده است: ماموران 
سازمان آتش نشــانی و گازرســانی در جنت آباد و کرمانشاه 
بررسی های فنی خود را تشدید کرده و بازدیدهای اضطراری از 
تاسیسات همه ساختمان های مسکونی برنامه‌ریزی شده‌اند. 
با پایان موقــت تنش‌های نظامی و انعقــاد آتش بس، اکنون 
زمان مناسبی است تا توجه ویژه‌ای به ایمنی خانگی و تقویت 
زیرساخت های شــهری معطوف شود و شهروندان با خیالی 

آسوده تر کنار یکدیگر زندگی کنند.

انفجار  در جنت آباد 
 انفجار آپارتمان ها ناشی از ترکیدگی لوله گاز؛ 

ارتباط با درگیری های منطقه ای رد شد

گزارش

بازگشت اینترنتبازگشت اینترنت
پس از پایان جنگ، رفع فیلترینگ در دستور کار دولت قرار گرفت
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه چهار شنبه 17 بهمن 
دیدار با وزیر بازرگانی عربستان

به دنبال بمبــاران مرکزی در موصل وکشته شــدن 
چهار نفر، دولت عــراق طی نامه‌ای به ]کوفی عنان[، 
دبیرکل سازمان ملل، اطلاع داد که حاضر است بدون 
قید و شــرط درباره بازرسی مجدد مذاکره کند. معلوم 
نیســت که آمریکا بــه این مقدار قانع شــود و قاعدتاًً 
خواســتار پذیرش بازرســان بدون قید و شرط خواهد 
شــد. پیش بینی می شــودکه عراق اگر حمله را جدی 
ببیند، در آخرین لحظات تسلیم شــود. امروز جواب 

دادندکه برگشت بازرسان  قابل مذاکره نیست.
برای مراسم معرفی و تشویق ائمه جماعات و واقفان 
و خادمان مساجد، به مسجد حضرت ابوالفضل )س( 
در شهرک غرب رفتیم. آقای ]سیدمهدی[ خاموشی، 
رئیس سازمان تبلیغات ]اسلامی[ گزارش داد و جوایز 
12 نفــر از ائمه جماعات و واقفان و خدام و محققان را 
دادم و درباره نقش مساجد و ائمه جماعات و ضرورت 
آموزش فن مدیریت مسجد و تربیت امام جماعت های 

مدیر و مدبر صحبت کردم.
به دفترم رفتم. عصر، ]آقای اُُسامه بن جعفربن ابراهیم 
فقیــه[، وزیر بازرگانی عربســتان آمد. در مورد توســعه 
همکاری صحبت شــد. می گفت، تبلیغات منفی آمریکا 
پس از 11 ســپتامبر علیه اسلام و عربستان شدید بوده و 
هیچ دلیل قابــل ثبوتی در مورد متهمان که 15 نفرشــان 
اهالی عربستان معرفی شده‌اند، وجود ندارد. گفتم، جهان 

اسلام باید برای مقابله با این تبلیغات، همکاری کند.
ملکه، همشــیره‌زاده، همســر و فرزند و عروسش 
آمدند. از دادگاه نظامی شــکایت دارنــد که فرزندش 
مصطفی ]داودزاده[ را مغرضانه بازداشت کرده است. 
عفت و همراهان از مکه به مصر رفته‌اند و اطلاع دادند 

که در سفارت ایران اقامت دارند.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

ادامه سرمقاله

269 افراط در اختلاف  

نفوذ، آرام تر از گلوله، اما خطرناک تر در میــدان جنگ نظامی، صدای انفجار و آتش، هشــدار 2
تهدید اســت امــا در میدان نبرد شــناختی و فرهنگــی، خطر در 
ســکوت می‌تــازد؛ آرام، خزنــده و گاه نامرئــی. این همــان نفوذ 
اســت. ابزاری کلاســیک و همیشگی برای گشــودن دروازه های 
 درونــی حکومت هــا، بی‌آنکــه حتــی سلاحی شــلیک شــود.
با نگاهی از درون و با تاملی بر تجربه‌های تلخ ســال های گذشــته، 
می توان گفت کــه خطرناک ترین نوع نفوذ، آن اســت که در لباس 
دوست، در پوشش دلسوزی برای انقلاب و با ژست دفاع از ارزش ها 
وارد می شود. این نفوذ نه از مرزهای جغرافیایی که از مسیر اعتماد 
شکل می گیرد؛ نفوذی که با شعارهای آشنا، اما رفتارهایی مخرب، 
ضربه هایی به ریشه های ســرمایه اجتماعی و همبستگی ملی وارد 
 کرده که گاه از تهاجم آشکار دشمن خارجی نیز عمیق تر بوده است.
نفــوذ در دوره جدید، در قامت دوســت رخ داد. حتــی عده‌ای با 
شــمایل و ماســک انقلابی گری نیز به عرصه وارد شــدند. در این 
ســنخ از نفوذ، افراد یا جریان هایی با ادعــای »مبارزه با انحراف«، 
»صیانــت از آرمان ها« یا »حفاظــت از ارزش هــای اصیل«، در 
ساختارهای تصمیم ســاز و فرهنگی نفوذ کرده و به مرور، نهادها را 
از درون تهی کردند. آنها اغلب با حذف نیروهای مســتقل، ترویج 
تنگ نظری و انحصارطلبی و ســاختن فضای بی‌اعتمادی داخلی، 
برای یکدست ســازی حاکمیت و خالص ســازی همراه بود. نتایج 
ملموس این نفوذ پنهــان چند موضوع بود؛ اول فرســایش اعتماد 
عمومــی رخ داد. وقتی چهره های مدعی دفاع از ارزش ها، خود به 
عامل ناکارآمدی، فساد یا بی عدالتی بدل می شوند، ضربه به اعتماد 

عمومی به مراتب سنگین تر است.
اتفاق بعــدی، قطبی ســازی درونی بــود. مردم شــاهد بودند 
که مخالفت با تندروی و نقد ســازنده، به‌جای شــنیده شــدن، با 
برچســب‌زنی مواجه می شــود؛ رفتاری که ســردم‌دار آن، چپ ها و 
کمونیست ها هستند. این رفتارها موجب تضعیف همبستگی ملی و 
شکل گیری دوگانه های ساختگی »خودی/غیرخودی« شد. خروج 
نیروهای مصلح از عرصه نیز دیگر اتفاق بعدی بود تا خالص سازی 
کاملی صورت گیرد. بسیاری از دلسوزان، فرهیختگان و متعهدانی 
که درد کشور داشتند اما نقد هم داشتند، کنار گذاشته شدند یا خود 
را کنار کشــیدند و بدین ترتیب فضای اجتماعی و سیاسی، از تنوع 
خلاق تهی شــد. نفوذ از درون، با ظاهری دوست نما، همان سمی 
اســت که آرام آرام پیکر جمهوری اسلامی را فرســوده می کند؛ اما 
هنوز فرصت هســت. بازگشــت به صداقت، عقلانیت و گشودگی 
 به نقــد، می تواند جان دوبــاره‌ای در کالبد اعتمــاد عمومی بدمد.
جنگ دوازده‌روزه به ما نشان داد که اصرار بی‌امان عده‌ای در لباس 
دوســت برای ورود مهاجران افغان به کشور و پخش گسترده‌ی آنها 
در خانه ها و ادارات و نهادها و... چه سان خطرناک بود و هست. 
این جنگ ثابت کرد که بسیاری در لباس دوست، درحالی که دستی 
به محاسن خود می کشیدند و در دست دیگر تسبیح داشتند و پیشانی 
خود را به مهر نماز داغ کرده بودند، چگونه در قامت دوست خیانت 
کردند و جان بهترین فرماندهان و شــجاع ترین آنها را گرفتند. این 
افراد یا در ستادهای تصمیم گیری بودند یا در قامت تحلیل گر و فعال 

سیاسی، در رسانه‌های مختلف ظاهر شدند.
اگر گلوله با خون زخم می‌زند، نفوذ با تردید، ایمان را می فرساید. 

مقابلــه با آن، دانایی می طلبد، نه فقط تجهیزات. امروز، بیش از هر 
زمان دیگر، باید با چشــمانی باز، گوشی شنوا و قلبی بیدار در برابر 

این دشمن بی صدا ایستاد.

تندروی، خنجر از پشتِِ خاکریز خودی شاید برخی گمان کنند که بی‌اعتمادی به نیروهای سیاسی 3
اصلاح طلب یا مصلح و ملی، نشــانه غیرت انقلابی گری است؛ اما 
تجربه ها نشــان داده که تندروی و سیاست حذف، زودتر از دشمن، 
پایه هــای درونی کشــور را می لرزاند. باید سیاســت را با عقلانیت 
آمیخت، احساســات را با درایت متعــادل کرد و پیش از تصمیم، به 

تاثیر آن بر نسل ها اندیشید.
این آتش بس را باید به دیده فرصت نگریست، نه آسودگی. فرصتی 
برای بازبینی خود، برای ترمیم شکاف ها و برای مراقبت از هر آنچه که 
با خون، تدبیر و فداکاری به‌دست آمده است. ایران امروز در نقطه‌ای 
ایستاده که نه پیروزی‌اش را باید سبک شمرد، نه تهدیدها را دور دید. 
 اکنون زمان بیداری ســت. بیداری ملی، فکری، رسانه‌ای و امنیتی.
اما تندروی چگونه متولد می شود؟ بی‌اعتمادی به نیروهای مصلح و 
اصلاح طلب و ملی، ممکن است از دل نگرانی های صادقانه شکل 
 گیرد اما وقتی این نگرانی به جای عقلانیت به هیجان سپرده شود، به 
ســرعت از جاده تدبیر خارج می شود. در این فرآیند، شور بر شعور 
غلبه می کند و مرز نقد دلســوزانه با اتهام و پاک می شــود. افرادی 
که صرفا به خاطر تفاوت دیدگاه برچسب »غیرخودی« می خورند، 
شاهدند که فضای گفت‌وگوی ملی به تقابل تبدیل می شود؛ تقابلی 
که نه دشمن خارجی، بلکه تندروهای داخلی آن را شعله‌ور می کنند. 
به همین دلیل خســارت های تندروی؛ پنهان اما ویران گر اســت. 
بی‌اعتبارســازی عقلانیت زمانــی رخ می دهد کــه جای تحلیل، 
احساسات سطحی و پرخاش گری می نشیند و تصمیمات راهبردی 
کشــور با خطا همراه می شود. همین امر نیز باعث تخریب چهره ی 
حاکمیت در چشم مردم می شــود. زیرا افراطی گری، صدای بلند و 
ناعادلانه‌ای دارد؛ و بسیاری، رفتارهای افراطی را به پای اصل نظام 
می گذارند، نه به حساب اقلیت تندرو. نتیجه آن که نیروهای معتدل 
و مصلح دل‌ســرد می شوند و افرادی که می خواهند نظام را از درون 
اصلاح کنند، در برابر فشــار تندروها منزوی یا سرخورده می شوند. 

این اتفاق، سرمایه انسانی کشور را هدر می‌دهد.
ایــران، برای مانــدن و بالیدن، به میانه روی و وفــاق نیاز دارد. 
تندروی، حتی اگر در پوشــش آرمان خود را بپوشاند، خطری ست 
برای عقلانیت، انسجام و آینده. این خنجر باید پیش از آنکه دوباره 

از پشت فرود آید، با صراحت، شجاعت و درایت مهار شود.

نوسازی روایت ملی ایران صداوسیما، تریبون های رسمی، رسانه ها، روزنامه نگاران و 4
نخبگان فکری کشور باید زبان تازه‌ای بیابند. زبانِِی دور از شعارهای 
خسته کننده و چهره های تکراری. نبرد امروز، نبرد روایت هاست. ما 
نیازمند گفتن داستان تازه ای از ایران هستیم، با صدایی که هم صدای 

مردم باشد و هم مردم باورش کنند.
در جهان امروز، روایت ها بیش از واقعیت ها حکومت می کنند. 
هر کشــوری، هر نظامی، هر ملت زنده‌ای، با روایت خود زیســت 
می کند و به آینده معنا می بخشــد. ایران، کشــوری با هزاران سال 

تمدن، تاریخ پرفرازونشیب و فرهنگی غنی و بی بدیل، سزاوار روایتی 
نو، زنده، صادق و فراگیر اســت؛ روایتی که نه تکرار کلیشه ها، بلکه 
آینه‌دار حقیقت، امید و کرامت ملی باشــد. تاریخ را دور نریزید. از 
دل تاریخ باید افســانه ها و باورها و قهرمانان را بیرون کشید و آنها 
را بازآفرینــی کرد. روایت امروز، بازی با کلمات نیســت؛ افق دید 
ماســت. روایت ملی، صرفاًً اســتخدام برخی از واژه ها و شــعارها 
نیســت؛ بلکه جهت نمایی ذهنی برای یک ملت است. این روایت 
است که به مردم یا انگیزه ایســتادگی و همبستگی می‌دهد یا حس 
بی پناهی؛ این روایت اســت که می تواند رنج ها را معنا کند یا از آن ها 

خشمی کور بسازد.
امروز، بســیاری از مردم حس می کنند صدایشان در روایت های 
رســمی چه در صداوســیما و چه در تریبونهای مهم جایی ندارد. 
چهره هــای تکــراری، برنامه‌هــای نخ نما و ســخنان شــعاری و 
بی‌احســاس، آن ارتباط حیاتی میان ملــت و لایه هایی از حکومت 
گسسته. این گسســت، فرصت طلایی دشمن برای روایت سازی و 
نفوذ فرهنگی ســت. باید بر آن چیره شــد. باید رسانه‌های جدیدی 
را بــرای باآفرینی روایت ملی ایرانیان راه اندازی کرد. شــبکه های 
خصوصــی، راه اندازی تلویزیــون های خصوصی کــه صداهای 
مختلفی را نمایندگی کنند که در عین حال، یک صدای واحد به نام 
ایران باشند. و آن گاه که این صداها از دل مردم و از بطن واقعیت های 
روزمره‌ی شهری و از کوچه های خسته و نگاه های مشتاق برخیزد، 
روایتی شــکل خواهد گرفت که نه تنها باورپذیر، بلکه بر دل ایرانیان 
می نشــیند. این صداهای متکثر، اگر در چارچوب احترام به منافع 
ملــی و روح جمعی ســازماندهی شــوند، می تواننــد هارمونی‌ای 
بیافرینند که غرور ایرانی را نه صرفا در گذشته، بلکه در اکنون و آینده 

نیز بازتاب دهد.
تلویزیون هــای خصوصــی، شــبکه های مردمی، بســترهایی 
در رســانه های نوظهور و حمایــت از پروژه‌های مستندســازی و 
داستان نویسی، همه اجزایی از این چشــم‌انداز بزرگ هستند. باید 
روایت جدید ایران را از تک صدایی خســته بــه چندصدایی متحد 
تبدیل کرد. نــه هرج‌ومرج، بلکه هم آوایی؛ نه انشــقاق، بلکه بلوغ 
فرهنگی. در این مسیر، به نخبگان فرهنگی و هنرمندان مسئول نیاز 
داریم؛ به روزنامه نگارانی که نه صرفا برای بقا، بلکه برای ســاختن 
»روایت‌ جدید ایران« نفس می کشــند. ما به داستان‌هایی نیاز داریم 
که جوانان و زنان و نخبگان و... خــود را در آن ها ببیند، پیر ایرانی 
بــه آن ها ببالد و جهانیان با آن ها ایــران را دوباره ببینند. روایت ملی 
نه پروژه‌ای تبلیغاتی که فرآیندی تمدنی‌ست. فرصتی برای بازسازی 
اعتماد، احیای غرور ملی و بازتعریف نسبت ملت با نظام، فرهنگ، 
تاریخ و افق های آینده است. اگر ما روایت خود را نسازیم، دیگران آن 
را به شکل معیوب خواهند ساخت؛ چنان که در چند سال گذشته، 
ســلطنت طلبان با روایتی معیوب از رژیم پیشین، آن دوران را به سان 
بهشــت برای مردم جا زدند بدون آنکه به این پرسش پاسخ دهند که 
اگر آن دوران، بسیار طلایی و خوب بود، چرا مردم در شهر و روستا به 
خیابان ها ریختند و انقلاب کردند؟ پس ایران در دوره جدید که پس 
از جنگ دوازده‌روزه ایران و اســرائیل آغاز شده است، نیازمند صدا 
و روایت جدید اســت. اگر صدای مردم ایران را ما به تصویر نکشیم، 
تصویرشان تحریف خواهد شد.این روایت، باید همان چیزی باشد 

که مردم ایران هستند: شریف، مقاوم، خلاق و عاشق زندگی.

وایت نو از ایران ر

تقویم:  آغاز محرم

مــاه محرم آغــاز شــد و کاروان امام حســین)ع( وارد 
برهــه‌ای سرنوشت ســاز شــد. در روز اول، امام در مســیر 
حرکت به نخلستانی دوردست رسید؛ آن جا هزار سواره نظام 
بــه فرماندهی حر بن یزید ریاحی منتظر بودند. امام به یاران 
فرمودند تشــنه ها را ســیراب کنند و با احترام از ســپاه حر 
پذیرایــی کردند. حر بارها تلاش کرد امام را به کوفه ببرد، اما 
آن حضــرت ضمن اقامه نماز جماعت، به امر الهی و دعوت 
مردم کوفه دل خوش نکردند و موعظه کردند. حر که از قوم 
خود مامور بود، هشدار داد اگر امام بر اراده‌اش پافشاری کند، 
همه کشته خواهند شد. در منزلگاه بیضه، امام)ع( خطبه‌ای 
خواندند و تاکید کردند هرگاه حکومتی به نام خدا، حرام الهی 
را حلال کند و عهدشکنی کند، اعتراض و قیام واجب است. 
شب پیش از رســیدن به کربلا، امام خواب دید که فراخوان 
مرگ به کاروان داده می شود؛ روز بعد، با برافراشتن شعار »إنا 

لله و إنا الیه راجعون«، راه شهادت را پذیرفتند.


